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از ماجرای ابرآروان تا کافه بازار این روزها بسیاری از صاحبان کسب وکار در ایران تحت فشار قرار گرفته اند... به نظر می رسد دیواری کوتاه تر از کسب وکار پیدا نمی شود!
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در کارنگ و در دو سال گذشته با 
کسب وکارهای اینستاگرامی زیادی 
گفت وگو کرده بودیم. در این شماره
 برای اطلاع از وضعیت آنها به سراغ

 10 کسب وکار رفتیم و از میزان فروش
و حال وهوای این روزهایشان پرسیدیم 
یافته های کارنگ نشان می دهد بسیاری

 از آنها در آستانه تعطیلی هستند
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پشت هر پیج اینستاگرامی چندین سال زحمت و سرمایه گذاری نهفته است
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اتــاق بازرگانــی تهــران گفته خســارت ناشــی از 
قطعی و فیلترینگ اینترنــت در یک ماه چیزی 
حدود 80 هزار میلیارد تومان اســت. عده ای به 
دقیقه این خســارت را حســاب کــرده و به عدد 
دو میلیــارد تومــان در هــر دقیقــه 
رســیده اند. عده ای هم می گویند 
بیــش از 400 هــزار کســب وکار 
در بســتر اینســتاگرام فعال انــد و 
در یــک ماه گذشــته آســیب های 
جــدی ای دیده انــد. برخــی  دیگر، 
آمارهای اینستاگرام را تا 9 میلیون 
اشــتغال هــم بــرآورد کرده انــد. 
آمارهای دیگری هم مطرح شــده 
از اینکه ســه میلیون کســب وکار 
ایرانی در اینستاگرام فعالیت دارند و در برآورد 
خســارت های ناشــی از فیلتر شــدن این شبکه 

اجتماعی باید این عدد را مدنظر قرار داد.
معــاون وزیــر صمــت امــا می گویــد فقــط ســه 
درصــد کســب وکارهای تجــارت الکترونیــک، 
اینســتاگرامی هســتند و نباید درباره آمارهای 
آن آدرس غلط داد! البته او تأکید کرده باید برای 
مشکل فعلی به دنبال راهکار اصولی بود، اما به 
نظر می رسد مقصود او بیشتر بر رونق دادن به 
پلتفرم های داخلی در این روزها متمرکز اســت 

تا حل مشکلات کسب وکارهای آسیب دیده.
نکتــه مهــم در ایــن ماجــرا این اســت کــه اصل 
مســئله را نباید گم کرد. به  عبارتی هر عددی را 
مبنا قرار دهیم، موضوع اساســی این است که 
بخشــی از اقتصاد دیجیتــال کشــور در همین 
یــک  مــاه گذشــته کامــلاً متوقف شــده اســت. 

اینکه بنشــینیم و بر ســر عدد چانه زنــی کنیم، 
بــه انحراف بــردن اصــل موضــوع اســت. نکتــه 
دیگر اینکه مســئول درســت یا نادرســت بودن 
آمــار کشــور، آن  هــم در یــک اقتصــاد مهــم 
همچــون تجــارت الکترونیــک، دســتگاه های 
عریض و طویلی به نام سازمان توسعه تجارت و 
مرکز آمار کشورند که آنها باید پاسخگو باشند 
چرا در همه این سال ها آمارهای دقیق، همراه با 
جزئیات و با مشــخص کردن روش های آماری و 
چگونگی جمع آوری داده ها، منتشر نکرده اند. 
نه  اینکه در این روزها که کســب وکارها در حال 
نابودی انــد، بر ســر آنهــا و فعالان صنفی شــان 
بکوبیــم که »عــدد بــده«؛ یا چــرا آمارهایتــان با 
یکدیگــر یــا بــا آنچــه مــا می گوییــم، هم خوانی 

ندارد!
گــزارش ایــن شــماره کارنگ نشــان می دهــد که 
تقریباً فروش همه کسب وکارهای اینستاگرامی 
بــه صفــر رســیده اســت. هــزاران کســب وکار 
ریزودرشــت دیگــر کــه از ایــن شــبکه اجتماعی 
به عنوان بازوی بازاریابی خود استفاده می کرده اند 
هم به شدت آســیب و خســارت دیده اند. اینها 
واقعیت هــای پیش چشــم مان هســتند و رفتن 
به دنبــال آفســایدگیری از عددهــا صرفاً فــرار به 
جلوســت. وقتــی پلتفرمــی مانند پــادرو کــه کار 
تخصصــی اش تجــارت اجتماعــی معطــوف به 
اینســتاگرام اســت، همین چند ماه پیش گفته 
بیش از 400 هزار کسب وکار اینستاگرامی داریم، 
اکنون می توانیم بگوییم همین تعداد کسب وکار 
در خطر نابودی اند. مابقی ماجرا سفسطه کردن 

و بازی با واژه هاست!

INTROسرآغاز

آیا اینکه کسی »خیلی دقیق« نمی داند چه تعداد کسب وکار در بستر 
اینستاگرام فعال هستند یا چه حجمی از تجارت الکترونیک کشور آنجا 
رقم می خورد، مجوزی است برای نادیده گرفتن حیات آن کسب وکارها؟

عدد بده!

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

در رویداد نظاره چالش های تنظیم گری اکوسیستم نوآوری مطرح شد

عینک امنیتی را از روی چشم تان بردارید
رویــداد »نظــاره« بــا محوریــت مجلــس؛ چالش هــای 
تنظیم گــری اکوسیســتم نــوآوری، ۲۶ مهرمــاه در مرکــز 
پژوهش های مجلس به میزبانی خانه خلاق و مرکز نوآوری 

قوه مقننه به همراه ۱00 استارتاپ برگزار شد. 
در ایــن رویــداد یــک پنــل تخصصــی بــا حضــور چنــد 
نماینده مجلــس و تعــدادی از فعالان اکوسیســتم فناوری 
برگــزار شــد. در ایــن پنــل اســفندیار اختیــاری، نماینــده 
زرتشــتیان در مجلــس و عضــو شــورای فنــاوری مجلــس؛ 
جــلال رشــیدی، نماینــده اســتان فــارس و از مخالفــان 
طــرح صیانــت؛ رضــا قربانــی، رئیــس کمیســیون فین تک 
ســازمان نصر و محمدحســین ســجادی نیری، دبیر ستاد 
توســعه فناوری هــای نــرم و هویت ســاز معاونــت علمــی 

ریاست جمهوری حضور داشتند.

 نمی توان مــدل حاکمیتی ایران خــودرو را در 
استارتاپ ها پیاده کرد

این پنل با صحبت هــای رضا قربانــی آغاز شــد. او توضیح 
داد: »فناوری در ۲0 ســال اخیر دنیا را تحت تأثیر قرار داده 
و در ۱0 ســال گذشــته در ایران بخشــی در همین راســتا در 
اقتصاد ایران رشــد کــرده که رگولاتوری نشــده اســت. ورود 
رگولاتــوری اکنون قدم مثبتی اســت، امــا باید بــه این نکته 
توجه کرد که اکنون سؤال رگولاتور گویا این است که چطور 
بزرگ شــدید؟ باز هم جای شــکر دارد. مــا از آن زمانی که با 
شعار »اسنپ آمریکایی باید تعطیل شود« عده ای تجمع 
می کردند، گذر کردیم؛ اما هنوز هم نــوع نگاه و رویکرد برای 

ما مسئله است.«
این پنــل با صحبت هــای نیــری ادامه پیــدا کــرد و او گفت: 
»همواره تنظیم گری از حوزه اســتارتاپی و فنــاوری عقب تر 

است و این یک مسئله در دنیاست. در چنین مواجهه ای 
که در ایران با شدت  بیشتر خود را بروز داده، چه باید کرد؟ 
من فکر نمی کنم اکنون قانونی در مجلس تغییر کرده باشد، 
اما ما می بینیم که فضا بدون حتی قانون گذاری تغییر کرده 
است. بخشی از چالش امروز ما به دلیل رفتارهای تورمی و 
انباشت شده گذشته است. تأکید دارم که صنفی صحبت 
می کنم. ما با بگیروببندهایی مواجه هستیم که اصلاً منطق 

و عقلانیت آن را درک نمی کنیم.«

 عده ای از مسئولان در روش حکمرانی دهه 
۶۰ درجا می زنند

در پاســخ به گلایه ها و شــرح وضعیت اکوسیستم نوآوری، 
جــلال رشــیدی نماینــده مجلــس عنــوان کــرد: »هرچنــد 
صراحت و شفافیت امروز خریداری ندارد؛ اما هم حقیقت 
و هم شــفافیت بعد از مدتی مثل ماه پشــت ابر خودشــان 
را نشــان خواهنــد داد. در چارچــوب قوانین کشــور و قانون 
اساسی ما به راحتی خیلی از مشکلات امروزمان قابل حل 
اســت؛ اما یــک عــده در حاکمیت چــون منافع سیاســی و 
اقتصادی و اجتماعی شان به خطر می افتد، اجازه نمی دهند 
مشــکلات حل شــود. عده ای در حاکمیت در دهــه ۶0 گیر 
کرده انــد؛ در حالــی کــه با تفکــر آن زمــان نمی توانیــد امروز 
حکمرانی کنید. کشور ما تنها کشور دنیاست که دشمنان 
قسم خورده دارد. به همه چیز در کشور ما با عینک امنیت 

نگاه می شود و این برای ما مشکل ساز است.«
او ادامه داد: »فیلترکردن چاره درد ما نیســت. در رسانه ها 
اشــاره کردنــد ایــن خطــر وجــود دارد کــه ۷00 هــزار شــاغل 
اینستاگرام به سمت دست فروشی بروند. چرا ما مسئولان 

نمی خواهیم این واقعیت ها را ببینیم؟«

طبق گزارش »جریان«، پلتفرم تبلیغات در شــبکه های 
اجتماعی، اندازه بازار تبلیغات در اینســتاگرام در ســال 
۱40۱ بیش از چهار هــزار میلیارد تومان برآورد شــده که 
به دلیل فیلتر شدن اینستاگرام، اندازه این بازار بیش از 

۲۵0 میلیارد تومان کاهش یافته است.
در اینستاگرام بیش از ۱0 هزار صفحه فارسی زبان وجود 
دارد که اقدام به نمایش تبلیغات می کنند و گردش مالی 
حوزه تبلیغات در اینســتاگرام روزانه بیش از ۱0 میلیارد 

تومان برآورد شده است.
با شــروع اختــلال اینترنــت و فیلتر شــدن اینســتاگرام، 
گردش مالــی ایــن حــوزه تقریباً به صفر رســیده اســت. 

همچنیــن بیــش از ۳0 هــزار کســب وکار ایرانــی بــرای 
تبلیغــات خود از پلتفرم اینســتاگرام اســتفاده می کنند 
و فیلتر شــدن اینســتاگرام باعــث از بین رفتــن یکــی از 
مهم تریــن کانال هــای بازاریابــی کســب وکارهای ایرانــی 

خواهد شد.
تریبون، پلتفرم انتشــار رپورتــاژ آگهی نیز اعــلام کرده با 
توجه به شــرایط فعلی کشــور، انتشــار رپورتاژ آگهی در 
وب سایت های خبری با کاهش 49 درصدی مواجه شده 
اســت. کاهش تمایــل کســب وکارها بــه انتشــار رپورتاژ 
آگهــی، درآمــد وب ســایت ها از این کانــال را بیــش از ۵۵ 

درصد کاهش داده است.
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در پی فیلتر شدن اینستاگرام، اندازه بازار تبلیغات در این پلتفرم کاهش یافت 

سقوط 250 میلیارد تومانی 
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جرم: فروش فیلترشکن
وزیــر ارتباطــات گفتــه فــروش 
فیلترشکن غیرمجاز است و اگرچه در این 
زمینه جرم انگاری صورت نگرفته، اما آنها 
در تلاش  هستند در این مورد جرم انگاری 

هم صورت بگیرد.

اینوکس 2۰22 در کیش
چهاردهمین نمایشــگاه معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری کشور و نهمین 
نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و 
خصوصی ســازی )کیش اینوکس ۲0۲۲( 

۲8مهرماه به کار خود پایان داد.

 

 1۶ سالگی ایرانسل
۲9 مهرماه، ایرانسل در حالی ۱۶ 
ساله شــد که یکصد و شصتمین سایت 

5G ایرانسل نیز به بهره برداری رسید.

فقط اینستاگرام نیست
حسین سلاح ورزی، نایب رئیس 
اتاق بازرگانی ایران گفته از اختلال اینترنت 
فقط کسب وکارهای اینستاگرامی آسیب 
ندیده اند و همه صنایع، از لبنیــات و دارو 
گرفتــه تــا تولیــد فــولاد و نســاجی دچــار 

مشکل شده اند.

طی یک ماه گذشــته شرایط کشــور بســامان نبوده است؛ 
بســیاری از مــا اعتــراض داریــم و از کانال هــای رســمی هم 
اعتراض مــان را بیــان کرده ایم. در یــک ماه گذشــته در کنار 
اعتراض هــا، ناآرامی هایــی رخ داده که بر اصــل اعتراض ها 
ســایه انداختــه اســت؛ متأســفانه به دلایــل متعــدد با هر 
اعتراضی به سرعت تندروی ها شروع می شوند، ولی نباید 
به این بهانــه بــر اعتراض ها ســرپوش گذاشــت. از آن ســو 
رسانه های فارســی زبان ماهواره ای هم با استفاده از فضای 
ایجادشــده تــلاش می کننــد ذهنیــت مخاطبــان خــود را 
به شــدت تحت تأثیر قرار دهنــد که یک فروپاشــی در حال 
انجام اســت. در این شــرایط مبهم کــه ابتکار عمــل هم در 
دست رســانه هایی مانند صداوسیما نیســت، صحبت از 
کســب وکارها و اقتصاد دیجیتال به یک تابو تبدیل شــده 
اســت. به طــرز غریبــی کســب وکارهای شــاخص اقتصاد 
دیجیتال در یک ماه گذشــته مرغ عزا و عروسی شده اند و 
گاهی مورد حملــه این طرفی ها قرار می گیرنــد و گاهی مورد 

حمله آن طرفی ها!
تا همین جایی هم که اکوسیســتم نوآوری ایران ایســتاده، 
مدیــون هزینه هایی اســت کــه بســیاری از کســب وکارها و 
فعالان اقتصاد دیجیتال ایران داده اند. جالب اینجاست که 
کسب وکارهای شناخته شده استارتاپی و اقتصاد دیجیتال 
ایران در هفته هــای قبل آماج حملات رســانه های اصولگرا 
بودند و امروز این کسب وکارها توسط رسانه های فارسی زبان 
ماهواره ای مورد حمله قرار می گیرند. تــا پیش از این برخی 
رســانه های اصولگــرا به کســب وکارها حملــه می کردند که 
وقتــی در ایران فعالیــت می کنند، چــرا در برابــر اعتراضات 
موضع نمی گیرند و متهم شده بودند که از اغتشاش دفاع 
می کنند! حالا هــم آن طرفی هــا می گویند کســب وکارهای 
شاخص اقتصاد دیجیتال ایران به حکومت کمک می کنند! 
عجیب اســت که کســب وکارهای اقتصاد دیجیتال بدون 
اینکه ادعایی در حوزه های سیاســی داشته باشند، از تمام 
رفتارهایشــان برداشــت سیاســی می شــود و هر کسی هم 

برداشت خودش را دارد. 

 از هر طرف متهم!
در آنِ واحد به این کسب وکارها از سوی رسانه های منتسب 
به اصولگرایان انگ عدم همراهی با حاکمیت زده می شود و 

از آن سو برخی به کسب وکارهای فعال و شناخته شده انگ 
همراهی با حاکمیت می زنند! در این شــرایط نکته اسفبار 
این اســت که حتی افرادی هم که این اکوسیستم و فعالان 
آن را می شناســند، حرف هــای عجیب و غریــب می زننــد یا 
در بهترین حالت سکوت می کنند و کمتر کسی به میدان 
می آید که از کســب وکارهای موفق ایرانی حمایت کند. هر 
دو گروهــی که به کســب وکارها حمله می کننــد، معتقد به 
یک قانون نانوشته هستند؛ طبق این قانون نانوشته کسی 
در ایران موفق نمی شود، مگر اینکه دستش با حاکمیت در 

یک کاسه باشد! عجیب اســت که رسانه های 
اصولگرا، کسب وکارهای موفق در ایران را وام دار 
حاکمیت می دانند؛ از آن سو آن  طرف آبی ها هم 
دقیقاً به همین شکل فکر می کنند. هر دو گروه 

هم سر این طرز فکر توافق کامل دارند. 

 استارتاپ دکمه ندارد!
در این میان کســی احوال کارآفرینــان ایرانی را 
نمی پرسد. کسی نمی پرسد آن زمان که برخی 
شب نامه منتشر می کردند، حاکمیت کجا بود؟ 

گویی آن زمان را که کسب وکارها تهدید می شدند و به دفتر 
آنها حمله می شد، فراموش کرده ایم؟ کســی از کارآفرینان 
یــادی نمی کنــد که ایــن روزهــا چگونه هفــت خــوان بیمه و 
مالیات را پشت سر می گذارند؟ یا چگونه بر موانع رگولاتوری 
غلبه کردنــد و می کنند؟ یــا مثــلاً چگونه توانســتند منابع 

انسانی خلاق و نوآور را در کنار خود حفظ کنند؟ 
از نظر این دو گروه ساختن کسب وکار صرفاً پول می خواهد 
و پارتــی. از نظر ایــن دو گروه هــر گونه تعاملی بــا حاکمیت 
و رگولاتوری بــرای تغییر قوانیــن و مقررات و اصــلاح آنها به 
معنای این است که کسب وکار و حاکمیت دست شان توی 
یک کاسه اســت! از نظر این دو گروه چیزی به نام پشتکار، 
ایستادگی، صبر، تاب آوری و هزاران فاکتور مدیریتی مورد 
نیاز برای ســاختن یــک کســب وکار موفــق معنایی نــدارد. 
خروجی همین طرز تفکر می شود این فکر خام که صرفاً با 
وام و دستور می توان اینستاگرام و واتس اپ ساخت. گویی 
برای ساختن صرفاً پول لازم است و اراده حاکمیت. این دو، 
عامدانه نقــش کارآفرین را نادیــده می گیرند، چــون این به 
نفع شان اســت و دســتگاه تحلیلی آنها نیازی به کارآفرین 

نمی بیند. نتیجه این طرز تفکر می شود حیف  و میل کردن 
بیت المــال در ایــران بــرای ســاختن مشــابه اینســتاگرام و 
واتــس اپ کــه خروجــی اش کســب وکارهایی اســت کــه به 
جنازه متحرک تبدیل شده اند. در واقعیت کسب وکارهای 
موفق ایرانی حاصل تلاش کارآفرینانی هستند که یک تنه 
به جنگ مشــکلات رفتند و مانند هــر کارآفریــن دیگری از 
دل تهدیدهــا فرصت هــا را دیده انــد و آن را بــه یک فرصت 
کسب وکاری تبدیل کردند. کارآفرینان هزاران ایده داشتند 
و دارند، ولی این ایده های آنها نیســت که مهــم بوده، بلکه 
ایستادگی و پشتکاری که داشتند اهمیت دارد. 
همین امروز هم که برخی بر سر کسب وکارهای 
موفق ایرانی منت می گذارند یا فحش می دهند، 
هنــوز انــواع بهانه گیری هــا بــر ســر راه فعالیت 
آنهــا وجــود دارد؛ از حــوزه فین تــک و رمزارزهــا 
بگیــر تــا حــوزه VODهــا و نقشــه های آنلایــن. 
هیچ حوزه ای نیســت که بدون مانع تراشی کار 
کند و از وزارت بهداشــت و بانک مرکزی گرفته 
تــا وزارتخانه هایــی ماننــد صمــت و نیــرو، هــر 
کدام به نوعــی تلاش می کنند مانعی بر ســر راه 

کسب وکارها بتراشند.

 صفرویک های خطرناک
برخی از آنهایی هم که امروز آن سوی آب نشسته اند، ممکن 
است ایده هایی داشته اند که نتوانســته اند آن را به نتیجه 
برسانند. این گروه حاکمیت را مسئول می دانند که از آنها 
حمایت نکرده است. از نظر آنها اگر نتوانسته اند یا کسی 
نتوانســته، به این دلیل بوده که حاکمیــت از آنها حمایت 
نکرده، وگرنــه اگر آنهــا هم حمایــت حاکمیت را داشــتند، 
می توانستند در ایران بهتر از دیجی کالا و اسنپ را بسازند. 
این طرز فکر همه چیــز را خلاصه شــده در دولت می بیند و 
نقش اراده فــردی را نادیــده می گیرد. این می شــود که فلان 
کارآفرین ایرانی که در کانادا فعالیت می کند، ایده هایی برای 
ایران فردا می دهد که کاملاً روی آب اســت و بدون توجه به 
مشــکلات کار اقتصادی در ایــران. گویی کســی در ایران به 
ایده های مشعشع آنها فکر نکرده و گویی این فقط حاکمیت 

است که مانع یا دلیل موفق بودن یک کسب وکار می شود.
ادامه در صفحه 7

 از ابرآروان تا کافه بازار و اسنپ و دیجی کالا... 
چرا کسب وکارها و فعالان اقتصاد دیجیتال داخل ایران مورد حمله قرار می گیرند؟

 با احتیاط نزدیک شوید
پروژه شرمنده سازی در حال انجام است

ابرآروان در بیانیه ای اتهامات واردشده درباره نقش داشتن 
در قطع، محدودیت و فیلترینگ اینترنــت را رد و اعلام کرد 

ماجرا را در دادگاه های آزاد بین المللی پیگیری خواهد کرد.
شــرکت ابــرآروان کــه در زمینــه ارائــه  زیرســاخت های ابــری 
فعالیت می کند، در بیانیه  خود اتهامات واردشده علیه این 
شــرکت در خصوص نقش داشــتن در قطــع، محدودیت و 
فیلترینگ اینترنــت را رد کرد و توضیــح داد: »ابرآروان فقط 
و فقط زیرســاخت ابــری ارائــه می دهد و ایــن فنــاوری نه در 
ایران و نه در هیچ  جای جهان نمی تواند نقشی در پروژه های 

محدودسازی یا مسدودسازی اینترنت داشته باشد.«
به گفتــه ابــرآروان در این بیانیه، این شــرکت مدت هاســت 

به ناحق سیبل انتقادهایی شــده که باید متوجه حاکمیت 
ایران و شــرکت های اجراکننــده محدودیت هــای اینترنت و 
فیلترینگ باشد و در همین راستا تصمیم دارد در دادگاه های 
آزاد بین المللی علیه فریب سازمان یافته افکار عمومی اقدام 
حقوقــی انجام دهــد و اثبــات کند قربانــی ایــن پروپاگاندای 

گسترده شده است.
ابرآروان تصریح کرد که تهمت  زنندگان باید پاسخگوی تمامی 
خشونت های فیزیکی و روانی ای که به کارکنان این شرکت 
وارد شده باشــند؛ چراکه تلاش می کنند پایداری ده ها هزار 
کســب وکار خصوصی ایــران و راه دسترســی مردم ایــران به 

فناوری را آن هم در چنین روزهای سختی، نابود کنند.

ابــرآروان کــه ایــن روزهــا در مرزهــای بین المللــی هــم 
به عنــوان متولــی قطــع اینترنــت شــناخته شــده، خطــاب 
بــه نهادهــای فنــی مســتقل داخلــی و خارجــی اعــلام کــرد 
محصــولات و زیرســاخت ابــرآروان را بررســی و دربــاره  
 آن شفاف ســازی کننــد. ابــرآروان اعــلام کــرده کــه از طریــق
 transparency@arvancloud.com پذیــرای ایــن 
درخواســت ها خواهد بود. لازم به ذکر اســت ایــن بیانیه در 
حالی از سوی ابرآروان منتشر می شود که با دور جدید قطع 
اینترنت در کشور از روز ۳0 شهریور، بار دیگر انگشت اتهام 
در شــبکه های اجتماعــی به ســوی این شــرکت در راســتای 

همکاری در محدودیت اینترنت روانه شد. 

ابرآروان در بیانیه ای نقش داشتن در قطع اینترنت را رد کرد

فقط زیرساخت ابری ارائه می دهیم

رضا قربانی

@mediamanager_ir
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لجستيک
L O G I S T I C

 آسدا حقوق 1500 راننده 
خود را کاهش داد

بحران 
در لجستیک

 آسدا )Asda( دستمزد ساعتی 
۱۵00 راننده تحویل مواد غذایی 
را با وجود بحران هزینه زندگی، بیش از 
۱۲ درصــد کاهــش می دهــد. ســومین 
سوپرمارکت زنجیره ای بزرگ بریتانیا به 
حــق بیمــه ۱/۵ پونــدی ســاعتی کــه در 
تابســتان برای کمــک به جــذب و حفظ 
رانندگانــی کــه مــواد غذایــی را از برخــی 
خانه هــا  بــه  لنــدن  فروشــگاه های 

می رساندند، پایان می دهد.

 حق بیمه به نرخ ساعتی ۱0/۱0 
پوند رانندگان کــه از ماه جولای 
آغاز شــد، حداقل تــا کریســمس وعده 
داده شــده بود، اما در ۲۱ اکتبر برداشته 

می شود.

 نادیــن هاتــون، افســر ملــی 
اتحادیــه  GMBکــه نماینــده 
بسیاری از رانندگان تحویل آسدا است، 
گفت: »تــلاش آســدا بــرای رفــع کمبود 
راننــده، چســب زخمــی بــود کــه هرگــز 
کارســاز نبود. آســدا باید به این مسئله 
اساســی بپــردازد کــه دســتمزد راننــده 
بسیار کمتر از سایر خرده فروشان است؛ 

مانند حقوق آنها در فروشگاه.«

 وی افــزود: »پرداخت موقت یا 
یکباره هرگز نمی تواند به اندازه 
کافی پیش برود و رانندگان را در حالی که 
تقاضــای زیــادی دارنــد، جلــب کنــد. 
راننــدگان باید بــرای این کار نــرخ رقابتی 
دریافــت کننــد، وگرنه بــه یافتــن کار در 
جای دیگــری ادامــه خواهنــد داد.« این 
کاهــش در حالــی صــورت می گیــرد کــه 
ســوپرمارکت ها و ســایر خرده فروش هــا 
شــاهد کاهــش ســفارش های آنلایــن 
هســتند، زیــرا مصرف کننــدگان عادت 
خــود را بــرای بازدیــد از مغازه هــا پــس از 
پایان محدودیت های قرنطینه همه گیر 

از سر گرفته اند.

NEWSخبر

ایــن روزهــا کــه بــه کســب و کارهای اینترنتی شــوک وارد 
شــده و با محدودیــت دسترســی همگانــی بــه اینترنت 

و فیلترینــگ شــبکه های اجتماعــی، فراینــد 
دسترســی مــردم بــه خریدهــای اینترنتــی 
ســخت شــده، این طــور بــه نظــر می رســد 
کــه کســب و کارهای لجســتیکی نیــز حــال 
چنــدان خوشــی ندارنــد و بــه تبــع شــوکی 
کــه بــه کســب و کارها وارد شــده، بــا حداقــل 
ظرفیت خــود بــه کار ادامه می دهنــد و عبور 
از این شــرایط را منــوط بــه ایــن می دانند که 
کســب و کارها زودتر به ثبات رســیده و از این 
بحــران عبــور کننــد؛ در غیــر ایــن صــورت به 

احتمال زیاد با تعدیل نیرو مواجه خواهند بود.
گفت و گــوی کارنــگ بــا وحیــد اســماعیلی، بنیان گــذار 
و رئیــس هیئت مدیــره »تعــارف«، در بحبوحــه بحــران 
بازارهای اینترنتی انجام شد و گفت و گو نیز خواه ناخواه 
به سمت همین موضوع کشــیده شد. اسماعیلی، رکود 

بازارهای اینترنتی را دائمی نمی داند، به این علت که در 
گذشته تجربه فیلتر شدن تلگرام و پیدا کردن راهی برای 

برون رفت از آن شرایط را داشته ایم.
 وی در شــرایط فعلیِ فیلترینگ اینستاگرام 
و واتــس اپ، همچنــان امیــدوار اســت بــا 
پیــدا کــردن راه حلــی معقولانه تــر، صنعــت 
لجستیک به ثبات خود برســد؛ زیرا معتقد 
اســت کرونــا باعــث شــده فرهنــگ اقتصــاد 
دیجیتــال و خرید از فروشــگاه های اینترنتی 
رشــد بی ســابقه ای را تجربــه کنــد و بــا اینکه 
اکنــون ضربــه زیــادی بــه کســب و کارهای 
اینترنتــی و متعاقب آن صنعت لجســتیک 

وارد شده، اما بعید است به قبل از آن دوران برگردیم. 
  

از چــه ســالی کســب و کار لجســتیکی 
خود را شروع کردید؟      

 اســتارت تعــارف از ســال ۱۳9۶ تحــت پلتفرمــی بــرای 

کســب و کارهای اینترنتی زده شــد. پس از فعال ســازی، 
مرســولات توســط شــرکت پســت جمــع آوری و بعــد از 
بارکد خوردن توسط ما و ارسال اس ام اس برای مشتری، 
مرســولات توســط شــرکت پســت بــه دســت مشــتری 

می رسید.
 از ســال ۱۳9۷ با اســتخدام ۱۵ تــا ۲0 پرســنل در دو بازه 
زمانی 8 تا ۱۶ و ۱۶ تــا ۲0، فعالیت لجســتیکی خود را به 
صورت Same Day یا توزیع همان روز آغاز کردیم و عملاً 

وارد حوزه حمل و نقل خصوصی شدیم.

چــه  در  تعــارف  حاضــر  حــال  در 
بخش هایی فعال است؟ 

اکنــون بعــد از گذشــت شــش ســال، عــلاوه بــر ارســال 
مرســولات اینســتاگرامی یــا تلگرامــی کســب و کارها، 
مســئولیت توزیع مرســولات دیجــی کالا را در چهار بازه 
زمانــی عهــده دار هســتیم. دیجــی کالا تنهــا فروشــگاه 
اینترنتــی در ایــران اســت کــه توزیــع مرســوله های خود 

منیره 
شاه حسینی  

M_shah1358
@yahoo.com

گفت و گو با وحید اسماعیلی، رئیس هیئت مدیره »تعارف«؛او معتقد است چیزی که 
شرکت های لجستیکی را سر پا نگه داشته، ارسال بسته ها در تیراژ وسیع است و فیلترینگ 

به حجم مرسولات ضربه زده است

هزینه لجستیک به اندازه 
نرخ تورم رشد نکرده است

   عکس:  حامد کریم زاده
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لجستيک
L O G I S T I C

قرارداد رباتیک کودیاک با ایکیا برای تحویل بدون راننده 

کامیون های خودران در خدمت لجستیک

REPORTگزارش

 یک بار در روز، هفت روز در هفته، یک 
کامیــون غیرمعمول، مبلمــان را از یک 
مرکز توزیع ایکیا در بای تاون واقع در تگزاس در 
فروشــگاه  یــک  بــه  هیوســتون  نزدیکــی 
خرده فروشــی ایکیا تقریباً ۳00 مایــل دورتر در 
فریسکو در شمال دالاس تحویل می دهد. آنچه 
غیرمعمــول اســت، ایــن اســت کــه کامیــون بــا 
فنــاوری توســعه یافته توســط شــرکت رباتیــک 
کودیاک به طور خودکار مایل های بزرگراه را طی 

می کند.

 مؤســس کودیــاک می گویــد: »هــدف 
اصلی از این کار برای ایکیا این است که 
درک بهتری داشــته باشــد کــه چگونــه فناوری 
رانندگی خــودکار کودیاک می توانــد به افزایش 
ایمنی جاده کمک کند.« دان برنت، بنیان گذار 
و مدیرعامل کودیاک در مصاحبه ای با فوربس 
گفته است: »این کار برای بهبود کیفیت زندگی 
راننــدگان و همچنیــن روش هایــی کــه بــرای 
جابه جایی محموله های خود انجام می دهند، 
صــورت گرفتــه اســت.« همــه اینها بخشــی از 
چیزی اســت که به عنوان یک برنامه آزمایشی 
سه ماهه آغاز شد، اما برنت گفت که قصد دارد 
شرکت او وارد یک رابطه بلندمدت چند ساله با 
غول مبلمان ســوئدی با امــکان افزایش تعداد 

اجراها و مکان ها شود.

 برای ایکیا، همکاری با کودیاک گامی در 
جهــت دســتیابی بــه برخــی از اهداف 
زیست محیطی و اجتماعی آن است. این برند 
در بیانیــه ای گفته اســت: »ما مفتخریــم که با 
کودیــاک همــکاری می کنیــم تــا بــه اهــداف 
بلندپروازانه خود در پیشــرو بــودن در نوآوری و 
ایجاد قابلیت ها برای حمل و نقل آینده دســت 

یابیم.«

 داریوش مروچــک، مدیــر حمل و نقل 
منطقه دســته بندی و عملیات زنجیره 
تأمیــن ایکیــا در بیانیــه ای می گویــد: »فنــاوری 
کودیاک به هدف ما برای تمرکز راننده در انتقال 
به حمل و نقل خودکار و دستور کار ایمنی جاده 

کمک خواهد کرد.«

وقتــی  کــه  اشــاره می کنــد  برنــت   
کامیون هــای کودیاک به طور مســتقل 
کار می کنند، شرکت مستقر در مونتین ویو واقع 
در کالیفرنیــا شــاهد ۱0 درصــد صرفه جویــی در 
مصرف ســوخت در مقایســه با زمــان رانندگی 
دســتی کامیون هاســت. بــرای ایــن شــرکت کــه 
به سرعت در حال رشــد اســت، قرارداد با ایکیا 
تنها یک امتیاز بزرگ نیست، بلکه نشان دهنده 
ورود بــه مرحلــه جدیــدی از فعالیــت اســت. 
کودیاک که در ســال ۲0۱8 تأسیس شد، به طور 
پیوسته در حال گسترش منطقه پوشش خود، 
عمدتــاً در جنــوب شــرقی ایــالات متحــده بوده 
است. از اواســط ســال ۲0۱9، کودیاک بار را بین 
دالاس، تگزاس و هیوستون و بین دالاس و سن 

آنتونیو از سال ۲0۲۱ تحویل می دهد.

 CEVA Logistics  مــارس گذشــته 
اعــلام کــرد کــه بــا کودیــاک همــکاری 
می کنــد تا بــار را بــه طــور مســتقل به آســتین، 
تگزاس و اوکلاهما از منطقه دالاس - فورت ورث 
تحویل دهد. در آوریل، کودیاک قــراردادی را با 
یــواس اکپرس بــرای تحویل بارهای مســتقل از 
دالاس - فورت ورث به آتلانتا امضا کرد. همین 
اوت گذشــته نیز کودیــاک و بزرگ تریــن اپراتور 
 مرکــز مســافرتی کشــور، پایلــوت کامپنیــز
)Pilot Companies( توافــق راهبــردی را بــرای 
توســعه خدمات برای کامیون های خــودران در 
مراکز مسافرتی Pilot و Flying J اعلام کردند. 
اولین باربری از این قبیل که در مرکز آزمایشــی 

در نزدیکی آتلانتا ساخته شد.

 به گفته برنت، در حــال حاضر ناوگان 
کودیاک از حدود ۲۶ کامیون تشــکیل 
شده که برخی در جاده هستند و برخی دیگر در 
مرحلــه توســعه یــا ســاخت قــرار دارنــد. برنت 
می گویــد: »اســتخدام راننــدگان بــرای همــه از 
جملــه مــا چالش برانگیز اســت. ما اســتاندارد 
بســیار بالایــی داریــم. یافتــن رانندگانــی کــه 
بخواهنــد مســافت های طولانــی را در جــاده 
برانند، دشوار اســت؛ اما افرادی که برای کار به 
کودیــاک می آینــد، می خواهند بخشــی از یک 

تغییر اساسی باشند.«

را در چهــار بــازه )از 9 صبــح تــا 9 شــب( انجــام می دهد. 
تعارف طی مدت چهــار ماهی که با دیجــی کالا همکاری 
دارد، مرســولات منطقه ۶ تهران )امیرآباد و یوسف آباد( 
و منطقــه ۲0 )شــهرری، دولت آبــاد و باقرشــهر( را بــرای 
مشتریان فروشــگاه اینترنتی دیجی کالا ارسال می کند. 
ضمن آنکه بسته بندی و انبارداری روزانه ۱000 مرسوله 

را انجام می دهیم. 

با چه تعداد نیروی انسانی این خدمات 
را در گستره کسب و کاری خود انجام می دهید؟

 در سال اول تأســیس )۱۳9۷( با دو نفر از دوستان که از 
هم بنیان گذاران تعارف هســتند، کار را شروع کردیم. در 
ســال دوم با اســتخدام ۱۵ نفر بــه کار خود ادامــه دادیم 
تا الان که تعــارف با 9۵ نفــر نیروی ثابت و حــدود ۱۲ نفر 
 B2C نیروی غیرثابــت به فعالیت لجســتیکی در حــوزه

ادامه می دهد. 

چه ناوگانــب در اختیار داریــد و روزانه 
چه تعداد مرسوله را جابه جا می کنید؟

تعارف بــا ۵0 موتورســوار و ۱0 ســواری و ۱0 وانــت، روزانه 
۱۵00 مرسوله را جابه جا می کند.

  
صنعــت لجســتیک طــی فیلترینــگ 
اینســتاگرام و واتس اپ و کنــدی اینترنــت با چه 

چالش هایی مواجه شده است؟
صنعــت لجســتیک در طــول همیــن 40 روز اخیــر و 
فیلترینگ و کنــدی اینترنت بــا ۳0 تــا 40 درصد کاهش 
حجم مرســولات مواجــه بــوده، زیــرا بخش عمــده ای از 
ســفارش های این صنعــت از طریــق بازارهــای اینترنتی 
و اینســتاگرام انجــام می شــود و هر نــوع اختــلال در این 
بازارهــا بــه کســب و کارهای لجســتیکی نیــز ضربــه وارد 

می کند.

رشــد صنعت لجســتیک متأثر از چه 
عواملی اســت و چه میزان به بازارهــای اینترنتی 

وابسته است؟  
رشــد صنعــت لجســتیک در 
ایــران بــه عوامــل متعــددی 
بســتگی دارد. یکی از عواملی 
که فضای ایــن صنعت را کمی 
ســنگین کرده و فعالیت در آن 
را در شر ایط سخت قرار داده، 
این اســت که نــرخ جابه جایی 
مرســولات در ایــن صنعت به 
تناســب تــورم حاکم بر کشــور 
رشــد نکرده اســت. بــه عنوان 
مثال، از ســه ســال گذشــته تا 
کنــون تورم حــدود هشــت، نه 

برابر شده، در حالی که نرخ های لجستیک و به تبع آن، 
درآمد موتورسوارها طی سه سال اخیر حداکثر سه برابر 

شده است. 
متأســفانه بازار خدمات حمل و نقل بیشــترین ضربه را 
از تورم خــورده، زیرا مــردم حاضر نیســتند برای ارســال 
مرســولات خود هزینه بیشــتری بپردازند و کشش بازار 
به گونه ای است که ناچار به پیشنهاد حداقل قیمت به 

کسب و کارها هستیم.    

کســب و کار شــما کــدام ویژگی هــای 
لجستیک مدرن را دارد؟

ما در تعارف، تقریباً از تمام امکانات به روزی که می توان 
به کار بســت، کمک می گیریم. از اســتفاده از سیســتم 
API گرفته تا مسیرهای بهینه ای که سیستم پیشنهاد 
می دهد، همه با بهینه ترین حالت برای اســتفاده پیک 

انجام می شود. 

شرایط فعلی و آینده نه چندان دور این 
کنونــی  شــرایط  بــه  توجــه  بــا  را  صنعــت 
کسب و کارهای اینترنتی چگونه برآورد می کنید؟

این صنعــت با اینکه نوپا محســوب می شــود، اما رشــد 
آن بــا توجــه بــه اســتقبال مــردم از خریــد اینترنتــی و 
ازدیــاد این فروشــگاه ها بســیار چشــم گیر اســت. اوایل 
کــه فروشــگاه های اینترنتــی در بســتر تلگــرام شــروع به 
رشد کردند، اینســتاگرام چندان قوی نبود. بعد از فیلتر 
تلگرام، تعداد مرســوله های ما از این فروشگاه ها از هزار 
بســته در روز به یکبــاره به صــد بســته در روز رســید. با 
اتفــاق اخیر که بــه فیلتر شــدن اینســتاگرام انجامید، با 
کاهش 40 درصــدی حجم مرســولات مواجه شــدیم. با 
توجه به تجربه ای که در مورد فیلتر شدن تلگرام داشتیم، 
تصمیم گرفتیم نیروهای خود را فعلاً تعدیل نکنیم و در 
همان حالت قبلــی حفظ کنیم؛ زیــرا امیدواریم به زودی 
رفع فیلتر اینســتاگرام انجام شود و ثبات به فروشگاه ها 

برگردد.  
یکی از دلایلی که باعث شــده درآمد حمل و نقل نسبت 
به تــورم افزایــش پیــدا نکنــد، تعرفه های دولتی شــرکت 
پســت اســت. در واقع تعرفه های پایین شــرکت پســت 
اجازه رشــد را از این صنعــت گرفته و آن را به اقیانوســی 
خونین بدل کــرده و شــرکت های خصوصــی ناچارند در 
رقابتی ناسالم و تنگاتنگ به ســر برند و برای آنکه سهم 
خود را در بازار حفــظ کنند، قیمت را پایین تر از شــرکت 

رقیب و حتی در نقطه سر به سر اعلام می کنند.
با روند فعلی، فقط تیراژ مرسوله است که باعث می شود 
شرکت های لجستیکی سر پا باشند. اگر تیراژ مرسولات 
نیز بخواهد بر ســر رکود بازارهای اینترنتی در اثر قطعی 
اینترنــت یا فیلترینگ اینســتاگرام دســتخوش نوســان 
شــود و ایــن شــرایط ثابــت باشــد، عمــلاً رشــد صنعــت 

لجستیک را با اختلال مواجه خواهد کرد.
تأثیــر کرونــا روی فــروش اینترنتی به رشــد چنــد برابری 
صنعــت لجســتیک منجــر شــد و حجــم مرســولات به 
یکباره سه برابر شد و بعد از کرونا و پایان محدودیت های 
تردد، تا حــدود زیادی تغییر فرهنــگ خرید مردم حفظ 
شــد؛ ولی اکنون که کرونا افت 
کــرده، رشــد هیجانــی قبلی را 
نداریــم و قطعــاً در ســال های 
آتــی رشــد آنچنانــی در ایــن 
صنعــت نخواهیــم داشــت، 
مگر اینکه عادت به خریدهای 
شــکل  مــردم  در  اینترنتــی 
بگیرد. آن هم با فرهنگ سازی 
از طریــق رســانه ها و آمــاده 
بودن زیرســاخت های اقتصاد 

دیجیتال امکان پذیر است.

از شرایط فعلی کدام 
بازیگران صنعــت لجســتیک بیشــترین زیان را 

دیده اند؟
به نظر می رسد شرکت پست ایران که روزانه ۱/۵ میلیون 
مرســوله را اعــم از نامه هــای اداری و ... جابه جــا می کند 
و چندان بــا کســب و کارها و فروشــگاه های اینترنتی نیز 
مرتبــط نیســت، از فیلترینــگ واتــس اپ و اینســتاگرام 
متضرر شده و حجم مرسولات آنان نیز یک سوم کاهش 
یافته است. حتی دیجی کالا که حدود 90 درصد از بازار 
اینترنتــی را در اختیــار دارد، بعــد از فیلترینــگ حــدود 
۳0 تــا 40 درصد حجم مرســولاتش کاهش یافــت و این 
نشــان می دهد فیلترینگ تأثیر خود را بر همه بخش ها 
گذاشــته و از این شــرایط همه به نوعی متضرر خواهند 
شد؛ زیرا پرداخت هزینه های سرباری مانند اجاره انبار، 
نیروی انسانی، بیمه و... مستلزم این است که با تیراژی 
از مرسولات بخواهیم کار کنیم، وگرنه هزینه های سربار 

سرسام آور خواهد بود. 

 دیجی کالا که حدود 90 
درصد از بازار اینترنتی 
را در اختیار دارد، بعد 
از فیلترینگ حدود 
30 تا 40 درصد حجم 
مرسولاتش کاهش 

یافت
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 کاهش فروش 
خرده فروشان بریتانیایی 

ادامه دارد

چه کسی 
صورت حساب را 

می پردازد؟
مصرف کننــدگان بریتانیایــی بــه محدود 
کــردن هزینه هــا در مــاه ســپتامبر ادامــه 
داده اند، زیرا همچنان درگیر افزایش قیمت 
مواد غذایی و هزینه های سوخت هستند. 
دفتر آمار ملی )ONS( نشان داده که پس از 
کاهش ۱/۷ درصدی درآمد خرده فروشی 
در مــاه اوت، فــروش ایــن صنعــت در مــاه 
گذشته نیز ۱/4 درصد کاهش یافته است. 
همچنین تعطیلاتــی در ماه به مناســبت 
تشییع جنازه ملکه الیزابت وجود داشت 
کــه در آن فروشــگاه ها در سراســر کشــور 

بسته شدند.
فروش فروشــگاه های مــواد غذایــی در ماه 
سپتامبر ۱/8 درصد کاهش یافت. ادامه 
روند نزولی هزینه ها در زمانی اتفاق می افتد 
که هم خرده فروشان و هم مصرف کنندگان 
با واقعیت جهــش ۱4/۵ درصدی قیمت 
مواد غذایی روبه رو هستند که بزرگ ترین 
افزایــش قیمــت ثبت شــده از ســال ۱980 
تاکنــون اســت. افــت فــروش در تمــام 
بخش های اصلی خرده فروشی مشاهده 
شده و کاهش فروش در فروشگاه های مواد 
غذایی بیشــترین ســهم را داشــته است. 
خرده فروشان می گویند کاهش فروش در 
ماه سپتامبر تا حدودی به این دلیل بود که 
بسیاری از فروشگاه ها برای مراسم تشییع 
جنازه ملکه بسته بودند، اما نمی توان منکر 
شد که بخشی هم به دلیل فشارهای مداوم 
قیمت هاســت کــه مصرف کننــدگان را به 

دقت در هزینه ها واداشته است. 
جملــه  از  غیرغذایــی  فروشــگاه های 
خرده فروشان مد نیز کاهش 0/۶ درصدی 
را در مــاه ثبــت کردند و خرده فروشــی های 
غیرفروشگاهی )عمدتاً پلتفرم های آنلاین( 
کاهــش ۳ درصــدی را تجربــه کردنــد، امــا 
همچنان به طور قابل توجهی فروش شان 

بالاتر از سطح پیش از همه گیری است.
این اتفــاق زمانــی رخ می دهد که ســازمان 
رفتار مالی )FCA( تأکید کرده که میلیون ها 
نفــر در سراســر کشــور بــرای پرداخــت 
صورت حســاب ها بــا مشــکل مواجــه 
هستند. نزدیک به هشت میلیون نفر برای 
انجام تعهــدات مالــی و پرداخــت قبوض 
مشکل دارند. این در حالی است که بیش 
از چهــار میلیون نفر در شــش مــاه قبل از 
انجام نظرســنجی قــدرت پرداخــت وام یا 

قبض را به طور کامل از دست داده بودند.

NEWSخبر

همه خرده فروشان این داســتان غیرمعمولی را شنیده اند 
کــه چگونــه اســتنلی مارکــوس کــه همــه او را بــه نــام آقای 
اســتنلی می شــناختند، هــر روز صبــح دم در »نیمــن 
مارکوس« در دالاس از مشــتریانش اســتقبال می کند. او 
مشتریانش را با نام می شناخت، می دانست که آنها چه 
می خواهند و با آنها مانند افراد خیلی مهم رفتار می کرد. 
آنها بــا وفــاداری مادام العمر به آقای اســتنلی و فروشــگاه 

نیمن مارکوس، لطف او را جبران کردند.
اما پس از آن نیمن مارکوس بــه کارتر هاولی هیل فروخته 
شد. آقای استنلی از آن شرکت رفت و رشد آن شروع شد. 
نه به این معنا که خدمات او از بین رفت، اما سرمایه داران 
کار را به دست گرفتند و هدف اصلی خدمت به خط نهایی 
شد. برای هر خرده فروشی، اداره کسب وکار برای ترازنامه 
اشتباه است، اما برای خرده فروشــی لوکسی مانند نیمن 
مارکــوس، ایــن حرکــت اشــتباه مهلکــی بــود. گــروه نیمن 
مارکــوس در اوایل ســال ۲0۲0 مجبور شــد ورشکســتگی 

فصل ۱۱ )سازمان دهی مجدد( را ثبت کند.

 موسم تصمیمات سخت
جفروی ون رامدونــک، مدیرعامل شــرکت پــس از خروج 
موفقیت آمیــز از رونــد ورشکســتگی، تصمیمــات تجاری 

سختی را از جمله بستن ۲۲ فروشگاه اتخاذ کرد.
او ابتــدا با کاهــش ۳۷ فروشــگاه و کاهش ۱0 هــزار کارمند 
شروع کرد و مجبور شد شرکت را از ابتدا بسازد. آقای ون 
رامدونک با احیای فلسفه »اول مشتری« آقای استنلی، 
یک برنامه اســتراتژیک بــا عنوان »انقلابی کــردن تجارب 
لوکس« راه اندازی کرد که سنگ بنای آن »پنج ستون گروه 

نیمن مارکوس؛ راه تحول فرهنگ شرکتی« است.
ون رامدونک و تیمش در یک سفر دو ساله چالش برانگیز 
به نتایجی کــه از دیــد افــراد بیــرون از مجموعه هــم واقعاً 
قابل توجه است، دست یافتند. در طول سال مالی ۲0۲۲ 
منتهی به جولای، این شــرکت گزارش داد که بیش از پنج 
میلیــارد دلار ارزش ناخالــص کالا را بــا ۱۱ درصــد افزایــش 
حاشیه ســود قبل از بهره، مالیات و اســتهلاک نسبت به 

سال گذشته تحویل داده است.
فروش فروشگاهی در مقایســه با دوره سال گذشته بیش 
از ۳0 درصد پیشــرفت کرده و 49۵ میلیون دلار سود قبل 
از بهره، مالیات و اســتهلاک تعدیل شــده تولیــد کرد. این 
شرکت ســرمایه گذاری در فناوری و قابلیت های دیجیتال 
را برای مدل یکپارچه خرده فروشی لوکس خود که ترکیبی 
از فروشگاه ها، تجارت الکترونیک و فروش از راه دور است، 

مهم می داند.
ســرمایه گذاری های خــاص شــامل خریــد اســتایلز بــرای 
تقویت ســفر اومنی چنل مشــتریان و راه حل های پلتفرم 
فارفچ بــرای ارتقــای پلتفرم تجــارت الکترونیــک برگدورف 

گودمن است.

 خدمات مبتنی بر فناوری
اما سرمایه گذاری بر فناوری ای که ممکن است بیشترین 
تأثیر را برای این خرده فروش لوکس داشــته باشد، برنامه 
اختصاصی پشــت صحنه آن »کانکت« است که توسط 
بیــش از ۳000 کارمند فــروش این شــرکت بــرای تعامل با 

مشتریان خود از راه دور استفاده می شود.
این فنــاوری به آنهــا اجازه می دهــد تا توصیه های ســبک 
)اســتایل(، محصــول، کتاب هــای شخصی سازی شــده و 
معاملات کامــل را بــه اشــتراک بگذارنــد. به عنــوان مثال 
در مــاه بــه طــور متوســط ۱/۵ میلیــون پیامــک و ایمیــل 

شخصی سازی شده برای مشتریان ارسال می شود.
از طریق کانکت، ارتباط شخصی بین مشتریان و همکاران 
فــروش تقویــت می شــود و رویکــرد خدمــات مشــتری 
شخصی آقای استنلی را به طور مؤثر به قرن بیست و یکم 
انتقال می دهــد. ابزار کانکت از ســطح بالایــی از خدمات 
شخصی سازی شــده بــرای مشــتری پشــتیبانی می کنــد 
که هــوش مصنوعی و ربات هــا نمی توانند بــا آن مطابقت 
داشــته باشــند. کانکت خدمات مشــتری شــخصی را به 
مشــتریان بیشــتری گســترش می دهد و از چهار دیواری 
فروشــگاه فراتر مــی رود و خود را بــه هر جایی که مشــتری 

باشد، می رساند.

 آماده برای رشد
ایــن روش جدید خدمت رســانی شــخصی به مشــتریان با 
»نگرش رشــد« که یکی از پنج ســتون گروه نیمــن مارکوس؛ 
راه تحــول فرهنگ شــرکتی اســت، مطابقــت دارد. ذهنیت 
رشد از همه شرکت ها می خواهد تا سازگار شوند، تغییرات 
و چالش هــای جدیــد را بپذیرنــد و »همیشــه« فرصت های 

جدیدی را برای انجام بهتر کارها بیابند.
کارمنــدان بخش فــروش گــروه نیمــن مارکــوس کــه نزدیک 
به یک دهه بــا این شــرکت کار کرده انــد، از ایــن روش جدید 
خدمات رسانی به مشتریان با استفاده از فناوری پیشرفته 
استقبال کرده اند. حدود یک سوم همکاران بخش فروش گروه 
نیمن مارکوس، بیش از یک میلیون دلار در سال درآمد تولید 
می کنند. علاوه بر این، مشتریانی که در چندین کانال تعامل 
دارند، مانند خریــد از فروشــگاه و خریــد از راه دور، پنج برابر 
بیشتر از کســانی که منحصراً از یک کانال خرید می کنند، 

خرج می کنند.

 روش های جدید
ســاختار شــرکتی گروه نیمن مارکوس به شکل شــبکه ای از 
هاب های متصل است که در خدمت فروشندگان و نیازهای 
آنها قــرار دارد. فروشــگاه ها و مراکز توزیع آن بــه عنوان هاب 
عمل می کنند و یک مرکز شرکتی جدید در مرکز شهر دالاس 
ساخته می شــود که بین فروشگاه های شــاخص مرکز شهر 
دالاس و نورث پارک قرار گرفته است. اریک سورسون، معاون 
اجرایی و مدیر ارشد افراد و دارایی ها گفت: »فلسفه روش کار 
گروه نیمن مارکوس به ما و همکاران ما این امکان را می دهد 
که در هر زمان و هر کجا برای دستیابی به بهترین نتایج خود 

کار کنند.«
اســتراتژی هاب به رضایت شــغلی بیشــتر منجر می شود، 
کارمنــدان شــادتر خواهنــد بــود و در نهایــت نیز مشــتریان 
خوشحال تر هستند. مشتریان شادتر وفادارند. ۲ درصد از 
مشتریان برتر به طور متوسط سالانه بیش از ۲۵ هزار دلار از 
طریق بیش از ۲۵ تراکنش درآمد خرید می کنند که تقریباً 40 

درصد از کل فروش را تشکیل می دهند.

درباره نیمن مارکوس؛ خرده فروش کالاهای لوکس که ابتدا بسیار موفق بود و پس از آن 
با ورشکستگی مواجه شد

خرده فروشی که از خاک بلند شد
خرده فروشی

R E T A I L
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 با احتیاط نزدیک شوید 
پروژه شرمنده سازی در حال انجام است 

COMMENTدیدگاه

با ایــن نــگاه اشــتباه، پــروژه ای از مدت ها پیش 
کلید خورده که من نام »پروژه شرمنده سازی« 
را برای آن انتخاب کــرده ام. طراحــان این پروژه 
و افرادی که خواســته یا ناخواســته در خدمت 
این طرح قرار می گیرند، این خط فکری را دنبال 
می کنند کــه کســی در ایــران موفق نمی شــود، 
مگــر اینکــه حاکمیــت بخواهــد. این طــرز فکر 
می گوید کســی که در ایران کار می کنــد، حتماً 
بــه چیــزی اعتــراض نــدارد. منطــق فکــری این 
گروه هم این اســت که بقیه یا با آنها هســتند، 
یا علیه آنها. در چهارچوب فکری این گروه یک 
فرد بایــد تمــام و کمــال حامی حکومت باشــد 
و از همه چیز حکومــت دفاع کند یــا در مقابل 
حکومت باشد و هر روز با آن مبارزه کند. از نظر 
این دو گروه هیــچ راه دیگری وجود نــدارد و اگر 
کســی حرفی بزند که موافــق نظر آنها نباشــد، 
بلافاصله انگ هایی مانند »وسط باز« را به آنها 
می چســبانند. این دو گروه چه در داخل و چه 
در خــارج از ایــران، در بســیاری موضوعــات به 
هم شبیه اند و روش شان مشابه هم است و از 
شیوه برچسب زنی استفاده می کنند و دشمن 
تفکر و تنوع هســتند. این دو گروه اعتقادی به 
تنوع ندارند؛ چیزی که بســیاری از مــا برای آن 

تلاش می کنیم. 

 هیچ کس کامل نیست، اما...
بســیاری از مــا اعتــراض داریــم؛ انتقادهایمان 
را گفته ایــم و تــلاش کرده ایم در عمــل چیزی را 
تغییر دهیــم. از نظر مــن اکوسیســتم اقتصاد 
نــوآوری ایــران بهترین گــواه برای ایــن موضوع 
اســت کــه در همیــن ایــران امــروز می تــوان 
فرایندهــای غلــط را اصــلاح کــرد، می تــوان بــا 
انرژی بســیار و پشــتکار تغییراتی را در کشــور 
ایجــاد کــرد کــه بســیاری می گویند نمی شــود. 
تصــور می کنم همــه هــم اتفاق نظــر داریــم که 
فضــای کســب وکار در اروپــای غربــی، آمریــکا 
و کانــادا و حتــی بیشــتر کشــورهای خاورمیانه 
و شــمال آفریقا بســیار جلوتــر از ایران اســت. 
تصور می کنم ایران جزء ســخت ترین کشورها 
برای انجام کسب وکار است. قاعدتاً خلق یک 
کسب وکار در بیشتر کشــورها ساده تر از ایران 
است؛ اگر کسی انتخاب کرده در ایران بماند و 
چیزی را بسازد، دست به انتخاب سختی زده 

که شایسته تقدیر است. 
ولــی شــاهدیم کــه دو گــروه به صورت پیوســته 
بــر ســر کســانی کــه انتخــاب کرده انــد بمانند، 
می کوبنــد؛ آنهــا را مســخره می کننــد، تهدیــد 
می کننــد و به هر شــکلی کــه می توانند ســعی 
می کننــد بی آبرویشــان کننــد و ایــن بخشــی 
از پــروژه شرمنده ســازی اســت کــه در آینــده 
دامنه آن وســیع تر از امروز خواهد شــد. پروژه 
شرمنده ســازی متأســفانه ماننــد بســیاری از 

موضوعات این ســال ها از خارج از ایران شروع 
نشده، بلکه ریشه هایش را باید در همین ایران 
جست وجو کرد. کسانی که با انتشار شب نامه 
به جان کسب وکارهای نوآوری ایرانی افتادند، 
مســیری را شــروع کردند که امروز رســانه های 

ماهواره ای فارسی زبان پرچم دار آن شده اند.
بــاز تأکیــد می کنــم کــه اگــر در ایــن یادداشــت 
حمایتی از کســب وکارهای ایرانی دیده شــده، 
بــه معنــای تأییــد صددرصــد کســب وکارها 
نیســت که شــخص بنده در این ســال ها بارها 
کسب وکارهای پیشرو اقتصاد دیجیتال ایران 
را نقد کرده ام. امروز بــا طرحی هدفمند روبه رو 
هســتیم که تلاش می کند فضا را به حدی تیره 
و تــار کند کــه اگر کســی انتخــاب کــرد در ایران 
و کســب وکارهای ایرانــی بمانــد، مجبور شــود 

هزینه زیادی از نظر روحی پرداخت کند.
چــاره چیســت؟ چــاره کار عصبانیــت، انــکار 
و تقابــل نیســت. جواب  »هــای« هــم »هوی« 
نیســت. در میدان رســانه کســی برنده اســت 
کــه ابتــکار عمــل را در دســت دارد، نــه کســی 
که واکنشــی رفتار می کند. متأســفانه ســال ها 
صداوسیمای ما که با بیت المال اداره می شود، 
کسب وکارها را غیرخودی دانسته و فضایی به 
آنها نــداده؛ امروز این کســب وکارها بی ســلاح 
و بی دفــاع گرفتــار کســانی شــده اند کــه بــا 
استدلال های ســطحی در حال روایت ساختن 
و اذیت و آزار کارآفرینان و فعالان اکوسیســتم 

اقتصاد دیجیتال هستند. 
چــه بایــد کــرد؟ هــر گاه صداوســیما در بیــن 
انبــوه برنامه های خــود فضایــی آزاد در اختیار 
کســب وکارها گذاشــت کــه آنهــا هــم بتواننــد 
درباره خود صحبت کننــد، می توانیم امیدوار 
باشیم که به سوی بهبود گام برمی داریم؛ وگرنه 
این رســانه ها آن قدر مطالــب گمراه کننده خود 
را تکرار می کنند که ملکه ذهن ها  شود. آن قدر 
ایــن فراینــد برچســب زنی را ادامــه می دهند و 
راه تفکــر را می بندنــد که مــردم با شــنیدن نام 

کارآفرینان حس بدی پیدا کنند.
در پایــان بــه ســایر کســب وکارهایی هــم کــه 
ممکــن اســت تصــور کننــد ایــن شــرایط فقط 
برای ابرآروان، دیجی کالا، اسنپ و کافه بازار رخ 
می دهد، این نوید را بدهم که این شتری است 

که در خانه همه می خوابد.
بســیاری در آن ســوی آب ها تازه ســوراخ دعا را 
پیــدا کرده  انــد و به راحتــی از این گوشــت لخم 
نمی گذرند. آیا کسی تا دیر نشده کاری می کند 
یا بایــد بنشــینیم و نظاره گــر ویران شــدن ایران 
توســط ویرانی طلبان باشــیم؟ کاری کــه این دو 
گــروه می کنند، کشــتن نقد و اصلاح و کشــتن 
مسیر توسعه و بهبود ایران است. چاره کار هم 
روشن است. امیدواریم این صدا در میان انبوه 

هیاهو شنیده شود.

بــر اســاس گــزارش اخیــر فــدرال رزرو، مــازاد موجــودی در 
صنعت خرده فروشــی موجب عقب  گــرد قابل توجهی در 
اقتصاد ایالات متحده شده و رشد اقتصادی را در سه ماهه 
دوم نزدیــک به ۲ درصد کاهش داده اســت. به گفتــه اداره 
سرشماری، انبارهای سرتاسر کشور پر از کالاهای مازاد، به 
ارزش ۷۳۲ میلیارد دلار شده است. این افزایش خیره کننده 
۲۱ درصدی نســبت به ســال گذشــته، ارزشــی بیــش از ۱0 
درصد از فروش کل خرده فروشــی ایالات متحده در ســال 
۲0۲۱ )۶/ ۶ تریلیــون دلار( دارد. همزمــان بــا محبوبیــت 
روزافــزون اقتصــاد چرخشــی و فــروش کالاهــای لوکــس، 
مجموعه دیگری از کالاهای کمتر مطرح شده نیز با عنوان 

مرجوعی به این مجموعه اضافه می شود.

 فروش بزرگ خرده فروشی ها
شــرکت ها در تلاش اند تــا این تجمیــع عظیم کالاهــا را که 
در بدترین زمان ممکن پیش آمــده، از چرخه تجاری خود 
پاک کنند. به نظر می رســد رشــد اقتصادی منفــی و تورم 
در بلندمدت در حال فروکش کردن اســت. رکود اقتصادی 
پیش رو باعث شده تا مصرف کنندگان محتاط هزینه های 
خود را کاهش دهند. به نظر می رســد تقریباً همه چیز در 
فصل تعطیلات پیش رو در حالت حراج باشد  و این بدان 
معناســت که کســب و کارها در ســال ۲0۲۳ پول زیــادی از 
دست خواهند داد.  الین کوون، مشاور خرده فروشی اخیراً 
به واشنگتن پست گفته است: »بوی فزاینده ای از ناامیدی 

در هوای صنعت خرده فروشی به مشام می رسد.«
کوون، مدیر سابق آمازون مد پیش بینی کرده که برندهایی 
که هرگــز تخفیــف نمی دادند، به ویــژه لباس هــای بیرونی، 
لباس های زمستانی، اقلام مرتبط با هوای سرد، موجودی 
زمستان گذشــته و... ســعی می کنند قبل از ورود کالاهای 
جدید از شر آن قدیمی ها خلاص شوند. پس شروع به ارائه 

تخفیف می کنند.

 انحلال کسب و کار
همه این کالاهای مازاد به علاوه نرخ شگفت انگیز مرجوعی 
در ســال گذشــته )۱۶/۶ درصــد از خریدهــا و افزایــش ۵۶ 

درصدی نسبت به سال ۲0۲0( باعث شعله ور شدن هجوم 
صاحبان کســب و کار به انحــلال شــرکت از طریــق فروش 
دارایی ها و تبدیل آن به پول نقد شــده اســت که زمســتان 
گذشته توسط کالج مدیریت زنجیره تأمین تجارت دانشگاه 
ایالتی کلــرادو  ۶44 میلیــارد دلار برآورد شــد و بدون شــک 

امروز حتی بزرگ تر است. 
هــر خرده فــروش بزرگــی بازپرداخت هــای خــود را همــراه 
بــا کالاهای فروخته نشــده کــه گاهی بــه عنــوان »محموله 
لوکس گمشده« و »کشــش قفســه« نامیده می شود، به 
شرکت هایی مانند بثدا و لیکوییدتی سرویسز می سپارد. 

شواهدی از رونق انحلال کسب و کار )liquidation(  در همه 
جا وجود دارد. 

گزارش درآمد شــرکت لیکوییدتی سرویســز در ســه ماهه 
اخیــر نشــان داد کــه ارزش ناخالــص کالا بــا جهــش ۳۳ 
درصدی به ۳۲۵ میلیون دلار رسیده که یک رکورد محسوب 
می شود. لیکوییدتی یکی از گروه های کوچک بازیگران در 
این زمینه اســت که محموله ها را بــه پالت هایی کوچک تر 
تقســیم و بســته بندی می کنند. این پالت ها توســط افراد 
ای بیِ با قیمتی بین ۵00 تا ۵000 دلار یا بیشــتر به ســرعت 

خریداری می شوند. 
با جست و جوی »پالت انحلال« در یوتیوب به صدها ویدئو 
از کارآفرینان می رسیم که پالت های مرجوعات باز نشده را 
خریداری کرده اند. آنها بسیار هیجان زده، پالت ها را مانند 
صندوقچه های گنج به امید یافتن جواهرات نادیده گرفته 
شده ای که می توانند دوباره با سود بفروشند، باز می کنند. 

طبق گزارش سی ان بی ســی که فوریه گذشــته پخش شد، 
انبوهی از بازده و مازاد موجودی، الهام بخش فروشگاه های 
ارزان قیمت پاپ آپ در سراسر کشور با نام هایی مانند »درت 

چیپ« و »ترژر هانت لیکوییداتورز« شده است. 
شاید مهم ترین نتیجه این همه مرجوعی، تغییر چشم گیر 
انتظارات مصرف کننده باشــد. تقریباً ماننــد عواقب پس 
از بحــران بــزرگ ســال ۲008، زمانی کــه تقریبــاً ارزش تمام 
دارایی هــا ســقوط کــرد، میــراث همه گیــری یعنــی تــورم و 
پیچیدگی زنجیره تأمین ممکن است خریداران را به انتظار 

تخفیف و فروش مشروط بگذارد.

ً  آنها را مجبور می کند  مازاد موجودی خرده فروشان احتمالا
تا محصولات خود را با تخفیف های گسترده عرضه کنند

روزهای دشوار 
خرده فروشی

خرده فروشی
R E T A I L
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S T O R Y

چرا کسب و کارهای 
اینستاگرامی؟

از روز ابتدایــی آغــاز بــه کار کارنــگ، 
زمانــی کــه داشــتیم بــرای صفحــات 
مختلــف برنامه ریــزی می کردیــم، بــه 
کســب و کارهای اینســتاگرامی نــگاه 
ویژه ای داشــتیم و تجــارت اجتماعی را 
مهم می دانســتیم؛ به خصــوص از این 
جهت که افــرادی با ســرمایه ای اندک، 
بی ســر وصدا و ادعــا و تنهــا بــا کمــک 
توانمنــدی و خلاقیــت خــود توانســته 
بودنــد کســب و کاری راه بیندازنــد و بــه 
ساده ترین شکل ممکن محصول خود 

را به دست مشتریان شان برسانند. 
حالا همین کسب و کارها با سنگ بزرگی 
که حاکمیت جلوی پایشــان گذاشــته، 
مواجــه شــده اند. حاکمیتــی کــه وقتی 
آنها بیکار بودند، سرمایه ای برای شروع 
کار نداشــتند یا در بخش های مختلف 
کسب و کارشان به مشکل می خوردند، 
نه آنهــا را دیده بود، نه دســت یــاری به 
سویشــان دراز کرده بود. در کشوری که 
همواره بر ســر آمار بیــکاری اش حرف و 
حدیث فراوان است و دولت مدام وعده 
کاهش نرخ بیکاری با کمک پول پاشــی 
می دهــد، ایــن آدم هــا کار خــود را پیش 
برده و چشــم به هیچ وعــده ای ندوخته 

بودند.
امروز برخورد حاکمیت بــا این افراد که 
به جــای غــر زدن، بی توقــع کار کوچکی 
راه انداخته انــد یــا از موضــع طلبــکار 
اســت کــه اصــلاً چــرا روی پلتفرمی که 
ما قبولــش نداریم، حســاب کرده اید یا 
رویکــرد منفعلانــه دارد و می گوید برای 
برقــراری امنیت چاره ای جــز انجام این 
کار نداشته و معلوم هم نیست اوضاع 
این پلتفرم به حالت عادی برگردد یا نه. 
اما آیا تأمین امنیت می تواند از رهگذر 
ایجاد ناامنــی در تأمین نیازهــای اولیه 

عده کثیری بگذرد؟
بــزرگ  در روزهایــی کــه کوچــک و 
اکوسیســتم نوآوری به دلیل اختلالات 
اینترنــت و فیلترینــگ پلتفرم هــای 
مختلف با مشــکلاتی درگیر هســتند، 
صــدای کســب و کارهای بــزرگ بیش از 
کوچک ترها شــنیده می شــود. کسانی 
که به واسطه داشــتن صنف می توانند 
مشــکلات خــود را بــه گــوش حاکمیت 
برســانند؛ هرچنــد بــه نظــر می رســد 
گوش هــا بــرای شــنیدن هــر صدایــی 
بســته اســت. بــه همیــن دلیــل در این 
مقطــع زمانی، کســب و کارهای کوچک 
و مشــکلات آنها برای کارنــگ اهمیتی 

مضاعف دارد.

COVER STORYداستان جلد

تقریبا صفر!
زنان صاحب کسب و کارهای اینستاگرامی از روزهای سخت بیکاری و ناامیدی و آمارهای 

این روزهایشان می گویند

این روزها اعداد و ارقام متفاوتی از تعداد افرادی که به واسطه اینستاگرام کسب روزی می کردند، شنیده می شود. عده ای از 4۰۰ هزار کسب و کار می گویند، برخی عدد یک میلیون را درست تر 
می دانند و بعضی دیگر نیز معتقدند این عدد بیش از این حرف هاست. اما اعداد گمراه کننده اند. هیچ عدد بزرگی، عمق این فاجعه را نشان نمی دهد. آنها که اینستاگرام واسطه روزی شان 

بود، عدد نیستند، انسان اند. انسان هایی که برای قدم به قدم فعالیت هایشان برنامه ریزی کرده بودند، بعضی هایشان دست چند نفر دیگر را هم گرفته و برای آنها درآمدی ایجاد کرده بودند 
و برای آینده شان برنامه های مختلف داشتند. وقتی در مورد امید انسان ها، آینده و زندگی شان حرف می زنیم، هر یک نفر مهم است. برای ما در هفته نامه کارنگ، تک تک آدم هایی که 

زندگی شان را با کسب و کار خرد اینستاگرامی شان می گذراندند، ارزشمند هستند و امیدی که ناامید شده، شایسته توجه است. به همین سبب به سراغ برخی کسب و کارهایی که طی یک 
سال و نیم اخیر با آنها گفت و گو کرده ایم، رفتیم و از آنها پرسیدیم پس از گذشت یک ماه از فیلتر شدن اینستاگرام، امروز در چه شرایطی قرار دارند؟ فروش شان از طریق اینستاگرام تا چه 

میزان کاهش یافته؟ کدام برنامه توسعه ای را به خاطر این اتفاقات کنار گذاشته اند و چند نفر به واسطه مختل شدن کسب و کار آنها، شغل خود را از دست داده است؟ و در نهایت اینکه آینده 
را چطور می بینند؟ نتیجه گفت و گو با همین مشت نمونه خروار شاید بتواند بخشی از فاجعه ای را که به واسطه تصمیم فیلترینگ اینستاگرام رقم خورده، نشان دهد. 

 سقوط
75 درصدی

 نگار حسینی
بلانش

ما در بلانــش محصــولات آرایشــی بهداشــتی طبیعی، 
فاقــد هرگونه نگهدارنده و ماده شــیمیایی می فروشــیم. 
فروشــگاه ما از ابتدای شــکل گیری یعنی ســال 9۵، روی 
پلتفرم اینســتاگرام راه اندازی شد. بهتر اســت بگویم با 
ســرمایه محــدودی کــه آن زمــان داشــتیم، ایــن بهترین 
اتفاقی بود که می شــد برایمــان بیفتد. گویــی از ابتدا در 
سرتاسر ایران بلکه جهان به رایگان شعبه داشتیم و این 
برای کســب و کار نوپای ما عالی بود. بر همین اساس و با 
وجــود اینکه پس از شــش، هفت ســال کار تعــداد قابل 
توجهی مشتری وفادار داریم، همچنان بخش زیادی از 

فروش از طریق اینستاگرام انجام می شد.
تحلیل اجمالی حــدود یک ماه اخیــر می گوید ما حدود 
۷۵ درصد از فروش مان را از دست داده ایم. البته جدا از 
فیلتر بودن اینستاگرام، شرایط جامعه به قدری ملتهب 
اســت کــه بــه گمانــم خریــد، آن هــم خریــد محصولات 
آرایشــی - بهداشــتی اولویت مردم نیســت. این اســت 
که مشــتری های وفاداری که بــرای خرید به اینســتاگرام 
وابســته نبودند هم کمتر ســفارش ثبت می کنند. حتی 
گاهی عده ای از مشتریان می گویند خجالت می کشند 

در چنین شرایطی نگران پوست شان باشند.
بیــش از تأثیــر بــر فــروش، فیلترینــگ اینســتاگرام روی 
برنامه هــای توســعه ای مــا اثــر منفــی گذاشــت. برنامــه 
اعطای نمایندگی به چند شهر داخلی و دو شهر خارجی 
معلــق شــد. کارگاه هــای آموزشــی مان کــه بایــد از طریق 
اینســتاگرام اطلاع رســانی و پیگیــری می شــدند، امکان 
برگزاری نیافتند. برنامه ای برای جذب چند نیرو و ایجاد 
چند دپارتمــان جدید برای توســعه بلانش داشــتیم که 

همگی مسکوت ماندند. 
ما در بلانش معتقدیم نباید تسلیم شد. همه تلاش مان 
را برای بازگرداندن پلتفرم اصلی کارمان یعنی اینستاگرام 
می کنیم. سایت بلانش هم به زودی راه اندازی می شود. 
باید بگویم بسیار آسیب دیده ایم ، به ویژه از لحاظ میزان 
درآمد، اما ناامید نیستیم. اینجا خاورمیانه است و ما هر 

روز ناچاریم برنامه های جایگزین داشته باشیم.

فعلا نمی توانیم 
حقوق بدهیم!

 الهه ادیبی
زیکفام

کار من در پیج اینستاگرامی، آموزش ساخت صابون های 
دست ساز و فروش لوازم مورد نیاز این کار است. معمولاً 
این طور بود که بســیاری مواد اولیه را از ما می خریدند و 

در خانه محصول شان را درست می کردند و از طریق پیج 
اینستاگرام شــان می فروختنــد. در واقــع کاری کــه مــا 
می کردیــم، به اشــتغال زایی نیز منجر می شــد. درســت 
اســت تعــداد فالوئرهــای ایــن افــراد کم بــود، اما بــاز هم 

فروش داشتند.
تمام فروش من به اینســتاگرام وابســته بود و راه دیگری 
برای فروش نداشــتم. در حــال حاضر همان طــور که من 
تحــت تأثیــر ایــن اتفــاق قــرار گرفتــه ام، آنهــا هــم از این 
وضعیت آســیب دیده اند. هیــچ فروشــی ندارند و حتی 
بعضی ها برای اینکه از وی پی ان استفاده می کنند، پیج 
اینستاگرام شان پریده و زحمت چندین ماهه شان بر باد 
رفته است. بسیاری از مشتریان قدیمم تماس می گیرند 
و می گویند دو، ســه هفته اســت که اصلاً نمی توانند به 
اینستاگرام وصل شوند که محصول شان را بفروشند یا 

مواد اولیه سفارش دهند. 
ما به طــور متوســط هفتــه ای 80، 90 ســفارش داشــتیم 
که الان نهایتاً هفته ای ۲0 ســفارش داشــته باشــیم. هم 
به خاطر اینکه خیلی ها دسترســی ندارنــد که بخواهند 
ســفارش دهنــد، هم بــه ایــن خاطر کــه کسب و کارشــان 
خوابیده و با خود فکــر می کنند چیزی را که می ســازند، 
اصلاً کجا باید بفروشند. خودمان هم دو کارگر داشتیم. 
یکی شــان مجرد بود که مجبور شــدیم به او بگوییم این 
ماه نیاید. کارگری را که متأهل بوده نگه داشته ایم. ادمین 
پیج مان هــم خانمی بود که دو بچه داشــت و همســرش 
نمی توانســت خرج خانــه را بدهد. هم خــودش صابون 
درست می کرد و می فروخت، هم ادمین پیج بود و بابت 
آن حقــوق می گرفــت. ایــن مــاه چــون او هــم دسترســی 
بــه اینســتاگرام نداشــت و اصــلاً دیگــر نیازی بــه ادمین 

نیست، نتوانستیم به او حقوق بدهیم. 
برنامه هــای بســیاری داشــتیم و قــرار بــود آموزش هایــی 



را برای ســاخت محصولات دیگــر اضافه کنیــم و چند روز 
پیــش از فیلترینــگ دربــاره دوره هــای جدیدمــان صحبت 
کرده بودیم که آنها هم می توانســت به خانم های بسیاری 

کمک کند که همگی کنسل شدند.
فعــلاً نمی توانیم هیــچ برنامه ریــزی ای برای کارمان داشــته 
باشــیم و حتی دیگــر هیــچ انگیــزه ای نداریم کــه بخواهیم 
محصــولات جدید بیاوریــم یا حتــی محصولی را کــه تمام 
می شــود، دوباره شــارژ کنیم. مجبوریم بســیار محتاطانه 
عمل کنیم. یک ماه اســت هیچ کاری نکرده ایم و برنامه ای 

نداشته ایم. 

از اینستاگرام 
به دریاچه چیتگر

عاطفه هاشمی منفرد
روچ منفرد

کار مــا فــروش محصــولات ســوزن دوزی بــود. بــا چندیــن 
زن روســتایی در سیســتان و بلوچســتان کار می کردم. ما 
ســایت هم داریم، ولی آن قدر که روی اینســتاگرام فروش 
داشــتیم، در ســایت نداشــتیم. شــاید بتوانــم بگویــم 90 
درصد فروش مــان از طریــق اینســتاگرام بوده کــه الان کلاً 

تعطیل شده است.
هیچ کــدام از زنانــی کــه بــا مــن کار می کردنــد، دیگــر کاری 
ندارنــد. فقــط هــم مســئله فیلتــر اینســتاگرام نیســت. 
نیروهای من در روستاهای سیستان و بلوچستان هستند. 
مــن از طریق واتس اپ بــا آنهــا در ارتباط بــودم و می گفتم 
هر ســفارش را با چه رنگــی و چطور بدوزند و مشــتری چه 
چیزی خواســته اســت. الان در آن منطقــه کلاً اینترنت را 
قطــع کرده اند و من بــا آنهــا ارتباطــی نــدارم. هرازگاهی به 
آنهــا اس ام اس می دهــم و حال شــان را می پرســم. از آنجا 
که فروش درســتی نداریم، نیروهایم را هم کم کم از دست 
داده ام. کسانی که تا یک ماه پیش درآمد کمی از این طریق 
داشــتند، الان فقط نــان خشــک و آب می خورنــد. خودم 
کارمندم و حقوقــم را که می گیــرم، بدون اینکــه آنها کاری 
داشته باشــند، برایشــان مبلغی را واریز می کنم که لااقل 

زنده بمانند.
بســیاری از مــردم از طریــق اینســتاگرام درآمد داشــتند و 
همین افــراد از پیج های دیگــر خرید می کردنــد. حالا آنها 
هم کسب و کارشان تعطیل شده و دست شان خالی است 
و نمی توانند خرید کنند. پول دست مردم نیست. یکی از 
دوســتان غرفه ای کنار دریاچه چیتگر اجاره کرده و از روی 
محبت اجناس ما را هم گذاشــته که اگر مردم خواستند، 
بتوانند بخرند. الان که شــب آخر است و آمده ام پیشش 
ببینــم چــه خبــر اســت، می بینــم مــردم پولــی ندارنــد که 
بخواهنــد خرید کنند. چند نفرشــان گفته انــد ما هم پیج 

داشتیم.
مــن ســایت را راه انــدازی کــردم و بــا اینکــه هیــچ درآمــدی 
نداریم، هزینــه بزرگی برای ســایت کرده ام. ولــی چطور به 
مردم بگویم از طریق ســایت خریــد کنند؟ اینســتاگرامی 
نیســت که بخواهم ســایتم را در آنجــا تبلیغ کنــم. غیر از 
آن، چیــزی که مــن را خیلــی ناراحت کــرده، این اســت که 
ســوزن دوزهای من کــه نمی تواننــد از گرســنگی بمیرند تا 
شــاید من روزی فروش داشته باشــم. خبر دارم که دو نفر 
از ســوزن دوزهایم بــا بچه هایشــان رفته انــد شــمال بــرای 
میوه چینی. یکی دیگر با شوهرش رفته کمپ. یکی دیگر به 
من گفت رفته یزد تا خانه های مردم را نظافت کند. آن هم 
زنی که هنری بسیار اصیل مانند ســوزن دوزی بلد است.  

هفت سال است تمام روز و شبم را گذاشته ام و سر این کار 
با همسرم و مادرم دعوا کرده ام و جنگیده ام تا نگهش دارم 
و با کسانی که سوزن دوزی بلد بودند، ولی ظرافت نداشتند 
و آموزش درســت ندیــده بودند، ســر و کلــه زده ام تــا کاری 
باکیفیت ارائه دهیم. از نمایشگاه قطر به ما زنگ می زنند 
که حضور داشــته باشــیم و به محصولات مــان درجه یک 
می دهند؛ ولی حالا آن ســوزن دوز بــا آن هنــر در یزد خانه 
مردم را تمیز می کند و دیگر حاضر نیســت به سیستان و 
بلوچستان برگردد. تمام زحمتی که این مدت کشیده ام از 
بین رفته و سوزن دوز من می رود و نمی توانم نگهش دارم. 

بسیار افسرده و غمگینم.

 
 ما از یاد

می رویم...
زینب جعفریان

کافه خونگی

تقریباً تمامی مشاغل روی اینستاگرام نابود شده اند. من 
که کلاً کارم خوابیده است. اصلاً نمی توانم به اینستاگرام 
وصل شــوم که ببینم کســی آنجــا به مــن پیــام داده یا نه. 
وقتی ۳ درصــد آدم ها می توانند از طریق فیلترشــکن وارد 
اینســتاگرام شــوند، مســلماً کســی نمی تواند بیاید و پیج 
مــن را ببیند. بــه مرور زمــان هم پیجــی که دیده نشــود، از 
خاطر مــی رود. نه فقط من که تمام دوســتان دیگرم هم که 
کسب و کارشــان روی اینســتاگرام بــود، درآمدشــان صفــر 

شده است.
وسایل زیادی گرفته بودم که در پیجم بگذارم و یکباره این 
اتفاق افتــاد و تمامش بــرای من ضرر شــد. ایــن وضعیت 
اینترنت نه تنها روی اینستاگرام، بلکه روی همه مشاغلی 
که با اینترنت کار داشتند هم تأثیر گذاشته است. پسرم 
با پیجــی کار می کــرد که بــرای فیفــا بــود. او هــم درآمدش 
صفــر شــده اســت. کاری کردنــد کــه مــردم دیگــر رغبــت 
نمی کننــد تمــاس بگیرنــد و چیــزی ســفارش دهنــد. کار 
من شــیرینی بود، دوســت دیگــری داشــتم کــه فینگرفود 
درست می کرد، هیچ کدام زنگ خوری ندارند. قبلاً مشتری 

می رفت در دایرکت و سؤال می کرد. 
الان دیگــر چــه کســی به مــن زنگ 
می زند که بگوید شیرینی فرانسوی 
می خواهــد؟ دل آدم هــا هــم بایــد 
خــوش باشــد کــه بخواهند بــه من 

شیرینی سفارش دهند. 
مــن کارگــر نداشــتم و در خانــه کار 
می کردم، ولی تعداد زیادی وسیله 
گرفتــه بــودم کــه کار کنــم و ۳0، 40 
میلیــون هزینــه کرده بــودم. ممکن 
اســت بــه چشــم خیلی هــا رقمــی 
نباشــد، ولــی برای مــن خیلــی بود. 
مگر من چقدر می توانم متریالی را 
که برای کیک پزی اســت نگه دارم؟ 
هیچی. یــا باید بــه آن چــوب حراج 
بزنم و ردشــان کنم یا کیک درست 

کنم و به این و آن هدیه دهم. 
حتــی اگــر فــرض کنیــم از فــردا 
اینترنــت و اینســتاگرام بــه حالــت 
گذشته برگردند، دیگر کسب و کارها 
به روالــی کــه در این دو، ســه ســال 

داشــتند، برنخواهند گشت. تمام شــد. با تبر این درخت 

را قطع کردند. اصلاً دیگر چه کســی حوصله اینســتاگرام 
را دارد؟ ما با ریزش بسیار شدید مشتری مواجه خواهیم 

بود. 

 فروش 
 اینستاگرامی

صفر شد
فرحناز وزیری

فرح پاتری

کار مــن ســاخت وســایل ســرامیکی بــود. همه فروشــم از 
طریق اینســتاگرام نبــود و نیمــی از کارهایم را بــه گالری ها 
می سپردم. در این یک ماه آن بخش از فروشم که از طریق 

اینستاگرام بود، به طور کامل صفر شده است.
فعــلاً برنامــه ای بــرای گســترش کار نداشــتم، امــا از وقتی 
اینستاگرام فیلتر شده، خودم هم علاقه ای به فعالیت در 

این فضا ندارم و کاری در پیجم انجام نمی دهم.
اگر اینســتاگرام فیلتر بماند، دیگر آنجا کار نمی کنم؛ ولی 
اگــر اوضــاع بــه حالــت ســابق برگــردد، کارم را آنجــا ادامه 

خواهم داد.

 
سه سال ونیم
 زحمت برای 

یک پیج
 ناهید ترابی

 آرتیشو

مــن کارگاه تولیدی بســیار کوچــک فینگرفــود دارم و کارم 
تمامــاً به اینســتاگرام وابســته بوده اســت. مغــازه ای برای 
ارائه محصولاتم ندارم. البته خیلی پیگیری کردم تا بتوانم 
مجوز بگیرم، ولی چون شرایط کارگاهی نداشتم، همه شان 
به مــن گفتنــد مــا نمی توانیم 
تــو  بکنیــم.  کاری  برایــت 
همین طــور باید ادامــه بدهی 
تــا روزی بتوانــی ســرمایه ای 
داشــته باشــی کــه بــا آن پول 
بتوانــی شــرایط کارگاهــی را 
ایجــاد کنی یــا مغــازه ای برای 

خودت داشته باشی. 
در ماه هــای قبــل هیــچ آخــر 
هفتــه ای نبــود کــه مــن بیکار 
باشــم، ولــی الان تمــام آخــر 
هفته هــا را بیــکارم و مانــده ام 
کــه چطــور می خواهــم اجــاره 
کارگاهــم و قبــض یخچــال و 
فریــزری کــه تمــام مــدت در 
برق هســتند، بپردازم. ضمن 
اینکه سه خانم پیش من کار 
می کردنــد کــه مطلقــه بودند 
و نــان آور خانــواده. وضعیــت 
خــودم بــه کنــار، الان دلهره و 
دغدغه آنها را هم دارم که آن 
بندگان خدا آب باریکه ای از اینجا داشــتند که قطع شده 

است. من به این افراد ساعتی حقوق می دادم. 
ســفارش هایم در حدی کم شــده که شــاید به زور بتوانم با 
درآمدش کرایه کارگاه را بدهم. برای همین دیگر از نیروهای 
سابقم کمک نمی خواهم، چون کار در حدی نیست که به 
کمک نیاز داشته باشم و درآمدش هم آن قدری نمی شود 

که بتوانم پولی به آنها بپردازم. 
من ســه ســال و نیم برای این پیج وقت صرف کرده بودم و 
بیش از ۲4 هــزار فالوئر داشــتم. برای جــذب تک تک این 
فالوئرها تبلیغات کرده بودم. خود آن پیج برای من سرمایه 
بود، زیرا واقعاً سه سال و نیم برایش خرج کرده بودم و وقت 
و انرژی گذاشــته بودم. آن پیج که روی هواست هیچ، الان 
فقط مشتری های دائمی که شماره تماسم را دارند، گاهی 

پیش می آید که تماسی بگیرند و سفارشی دهند.
آن قدر دلسرد شده ام که فقط به خاطر حرف دوستانم که 
می گویند صبر کــن، تا یکــی، دو ماه دیگر اوضاع درســت 
می شــود، اینجــا را نگــه داشــته ام. پرداخــت مخــارج آن 
مکان بــرای مــن ســخت اســت. دارم به ایــن فکــر می کنم 
که وســایل را بفروشــم و کارگاه را پس بدهــم، ولی مطمئن 
نیستم. با این شرایط نمی توانم کارگاهم را نگه دارم. خیلی 
ناامیــدم. دوســتان دیگــری هــم دارم کــه کارهــای خانگــی 
انجام می دادند، همه کارشــان روی هوا مانده و حال شــان 
بد است. سخت است برای پیجی چند سال هزینه کرده 
باشی و زمان گذاشته باشــی، اما الان هیچ چیزی نداشته 
باشــی. حتی نمی توانم در پیج خودم عکس ها را باز کنم و 

این خیلی سخت است. 

 ریزش 
90درصدی 

 زهرا شبانی
یوکابد

اســم کاری که انجــام می دهم، قیطان دوزی اســت. ســبد 
درست می کنم و در پیج اینســتاگرام به فروش می رسانم. 
کل فــروش مــن از طریــق اینســتاگرام بــود. دو مــاه پیــش 
می خواســتم ســایتی راه بیندازم که برایش خیلــی هزینه 
کردم، امــا این روزهــا به اختیــار خــودم فعالیتم را کنســل 
کــرده ام و دایرکت هایــم را چــک نمی کنــم. بــه طــور کلــی 
می توانــم بگویــم بــا وجــود اینکــه در زمــان تغییــر فصــل 
مشتری هایم بیشتر می شدند، تعداد سفارش هایم به ۱0 

درصد گذشته رسیده است. 
تصمیم داشتم بعد از راه اندازی سایت، کارگاه را گسترش 
دهم و نیروی کار بیشتری داشــته باشم که در بخش های 
مختلف مثــل آماده ســازی و بســته بندی کمــک کنند که 
کنسل شد. فیلترینگ اینســتاگرام حتی به کسی که من 
از آن نــخ و کاغــذ بســته بندی می خریدم هم آســیب زده، 

چون دیگر خریدی ندارم و آنها هم اینستاگرامی بودند. 
در کل سه نفر بودیم که در این یک ماه نه خودم کار کرده ام، 
نه بچه ها آمده انــد. قرار بود بــا راه اندازی ســایت تعدادمان 
بیشــتر هم بشــود، ولی قبل از راه اندازی ســایت ایــن اتفاق 
افتــاد. فکــر نمی کنــم در حــال حاضر کســی از نظر شــرایط 
روحی آمادگی شروع به کار داشته باشد. لااقل من این طور 
هســتم. به نظر نمی رســد که مردم هم روحیه خرید داشته 
باشــند. نمی دانــم در آینــده چــه اتفاقــی می افتد، ولــی اگر 
اینستاگرام فیلتر بماند، کاری نمی توان کرد. من می خواستم 
ســایت را هم از طریق اینســتاگرام راه بینــدازم و تبلیغ کنم. 

تمام مراحل تبلیغ و ارائه محصول در اینستاگرام بود.
ادامه در صفحه 1۰

من سه سال و نیم برای 
این پیج وقت صرف 
کرده بودم و بیش از 

24 هزار فالوئر داشتم. 
برای جذب تک تک این 
فالوئرها تبلیغات کرده 

بودم. خود آن پیج 
برای من سرمایه بود؛ 
الان فقط مشتری های 

دائمی که شماره 
تماسم را دارند، گاهی 

پیش می آید که تماسی 
بگیرند و سفارشی 

دهند
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داستان اصلی
L E A D 

S T O R Y

 شش سال
 سرمایه گذاری

روی یک پیج 
 ریحانه فراهانی

ناحیلا

مــن وســایل مینیاتــوری می ســاختم و می فروختــم. 
تمام فروشــم به اینســتاگرام وابســته بود و در این یک 
ماه کامــلاً صفر شــده و می توانم بگویم یک ماه اســت 

بیکارم.
قرار بود سایتی بزنم و در آن هم آموزش مجازی داشته 
باشــم و هم محصولاتم را بفروشــم، ولی فعــلاً اقدامی 
نکــرده ام. از آن طــرف هم روی این حســاب کــرده بودم 
کــه اینســتاگرام کمــک می کند ســایت بــالا بیایــد، اما 

متأسفانه فعلاً امکانش نیست.
من حــدوداً شــش ســال روی این پیــج ســرمایه گذاری 
کــرده ام. اگــر فالوئــری جمــع شــده، بــه واســطه همان 
شــش ســال بوده اســت. به همین خاطر حتی فکرش 
را هــم نمی کنــم بخواهــم ســراغ پلتفــرم دیگــری بروم، 
چــون ناامیــد شــده ام. ایــن همــه زحمــت کشــیدم و 
ســرمایه گذاری مالی و زمانی کرده ام اما هیچ تضمینی 
به هیچ چیزی نیست. ترجیح می دهم دیگر این طوری 
کار نکنم. فعــلاً منتظــرم ببینم چــه اتفاقــی می افتد و 
اگر ببینم فیلتر اینســتاگرام رفع نمی شــود، قطعاً کارم 
را عــوض می کنــم. هر کســی را هــم کــه در اینســتاگرام 
می شــناختم کــه فعالیــت هنــری داشــته و موفــق هم 

بودند، این ماه فروشش به صفر رسیده است. 

همان صفر...
 الهه عبدلی

مزرعه می شین

مــن بــه همــراه خواهــرم مهســا، محصــولات ارگانیک 
و باکیفیــت ماننــد انــواع میوه هــا و ســبزیجات را کــه 
خودمان تولید می کردیم، از طریق اینستاگرام به فروش 
می رســاندیم. تمام فــروش ما به اینســتاگرام وابســته 
بــوده، زیــرا در مزرعه مــان امــکان مراجعــه حضــوری 
نداشــتیم و با این اختــلال می توانــم بگویم کــه تقریباً 
فــروش ما بــه صفــر رســیده اســت. وقتــی دیدیــم این 

روند ادامه دار اســت، به چند نفر از مشتریان قدیمی 
پیامک دادیم، چون از قبل قرار بود برای فروش یکسری 
محصولات به آنها خبر دهیم. البته کانال تلگرامی هم 
داریم کــه آنجا هم فیلتر اســت. چند ســفارش در این 
ماه داشتیم ولی آن قدر ناچیز است که با صفری که در 

ابتدا گفتم، تفاوتی ندارد. 
از آنجــا که کیفیــت محصولات مان بالا بود و همیشــه 
این مســئله را اولویت قــرار می دادیم، مشــتریان به ما 
اعتماد کــرده بودنــد و از مــا می خواســتند محصولات 
بیشــتری عرضــه کنیــم. بعضــی از ایــن محصــولات 
درخواســتی، اصــلاً در برنامه مــان نبــود ولــی چــون 
طرفدار داشــت، قــرار بود آنهــا را هــم اضافه کنیــم. بر 
این اســاس برنامه هایی برای گسترش کارمان داشتیم 
و می خواســتیم دســتگاه هایی را خریداری کنیم. یک 
دستگاه را هم برای بسته بندی خریدیم که نیاز به مبلغ 
زیادی داشت و وام گرفتیم. حســاب کرده بودیم که از 
ســود فروش مان می توانیم اقســاط این وام را پرداخت 
کنیــم؛ امــا متأســفانه فعــلاً همــه چیز ثابــت مانــده تا 

ببینیم در ادامه چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.
فعلاً هیچ برنامــه ای نداریــم و نمی دانیــم در آینده چه 
اتفاقی خواهد افتاد. شاید کارمان را کلاً متوقف کنیم.

نجار و نقاش
بیکار شدند
نگار حسین زاده

انگار

 

مــن کارم ســاخت وســایل دکوراتیــو اســت، مثــل میز 
کوچــک قهــوه و چیزهایی شــبیه بــه این. صــد درصد 
فروشم از طریق اینستاگرام بوده و از روزی که این اتفاق 
افتــاده، کامل به صفر رســیده اســت، چون مــا در پیج 
هم دیگر فعالیتی نداریم و تبلیغی نداریم که مشتری 

جذب شود و سفارش دهد.
مــن نجــاری دارم کــه ایــن وســایل را برایــم می ســازد و 
نقاشــی که آنهــا را رنــگ می کنــد. در این مــدت آن دو 
هم بیکار شــده اند. می دانم این قضیه دیر یا زود تمام 
می شــود و از نو می توانیم کار خود را شــروع کنیم، ولی 
این اتفــاق بــرای همه مان تلنگــری بود کــه دریابیم این 
دنیای مجــازی چندان اعتبــاری نــدارد و همه مان باید 
فروش مان را واقعی تر کنیم. پیش تر در فکر همکاری با 
شــوروم ها بودم، ولی چون فروشم از طریق اینستاگرام 
خوب بود، چنــدان پیگیر نبودم. الان همان شــوروم ها 
هم به خاطر وضعیت اخیر کشور فعالیتی ندارند. من 
فعلاً به آینــده امیــدوارم که بتوانم هم ســایت داشــته 

باشم و هم با شوروم ها همکاری کنم. 

جذب افراد مستعد برای شرکت های کوچک  

روتلی؛ پلتفرمی برای ساخت برند کارفرمایی

INTRODUCTIONمعرفی

 اســتارتاپ »کریــر بیکــن« مســتقر در 
مونتکن، شــرکت »روتلی« تورنتو را که 
پلتفرمــی برای ســاخت برنــد کارفرمایــی فراهم 
می کنــد، خریــداری کــرده اســت.روتلی پــس از 
خریده شــدن توســط »الانگ ســاید«، بــه کریر 
بیکن می پیوندد. الانگ ســاید که نام خود را در 
سال ۲0۱۶ تغییر داد، در سال ۲0۱4 با نام کیمپل 
تأســیس شــد. رایــان پورتــر، بنیان گــذار روتلــی 
گفت: »روتلی بــرای ارائه راهــی مقیاس پذیر به 
کارفرمایان ساخته شده تا گفتن داستان بصری 
برنــد کارفرمایی در آگهی های شــغلی را آموزش 
دهد. این روش به روتلی توانایی انجام این کار را 

در سطح جدیدی می دهد.«

 در کنــار مدیرعامــل، »ایــو بــوردو« به 
بتاکیــت گفــت پــس از اینکــه الانــگ 
ســاید در دســامبر گذشــته کریــر بیکــن را از 
برنزویــک نیــوز متعلــق بــه خانــواده ایروینــگ 
خریداری کرد، این استارتاپ تصمیم گرفت تا 
با نــام کریــر بیکن برای شــناخت برنــد خود در 
بازار بــه جلو حرکت کند. او گفــت: »نام الانگ 
ســاید در حــال حــذف شــدن اســت و مــا 
می خواهیم از این به بعد کریر بیکن باشیم.« 
بوردو افزود کــه الانگ ســاید، کریر بیکــن را به 
مبلغ ۶/۷ میلیون دلار کانادا خریداری کرد که 

قبلاً این رقم فاش نشده بود.

 الانگ ســاید در دسامبر ۲0۲۱، هشت 
میلیــون دلار کانــادا در ســرمایه گذاری 
ســری A جمع آوری کــرد کــه بخشــی از آن برای 
تأمین مالی خرید کریر بیکن توسط الانگ ساید 
استفاده شد. این اســتارتاپ گفت که اکنون به 
عنوان کریر بیکن دســتیابی به فنــاوری روتلی و 
بنیان گــذار و مدیرعامــل رایــان پورتــر، یــک 

ســرمایه گذاری بــرای ایجــاد ارتبــاط بهتــر بــا 
جویندگان کار است.

 روتلی که در ســال ۲0۱۶ تأسیس شد، 
هــر زمــان شــغلی جدیــد بــه سیســتم 
ردیابی متقاضیان یک شرکت اضافه می شود، 
به طور خودکار پست های شغلی متنی ثابت را 
به تجربه های تعاملی متقاضی تبدیل می کند. 
روتلــی گفت کــه در هــر زمــان، بیــش از ۱۳ هزار 
آگهی کار را ارائه می دهد و در بیش از ۳۵ کشور 
فعال اســت. اگرچــه روتلی یک تیــم کوچک دو 
نفــره دارد، امــا مشــتریان آن شــامل ایندیگــو، 
هالیــون، جــی. اس. کــی، ســیمنز و کــوچ هــاب 
هستند.ایو بودرو، مدیرعامل فعلی کریر بیکن، 
گفــت که پورتــر به عنــوان رئیس محصــول تیم 
توســعه، کریــر بیکــن را رهبــری خواهد کــرد. او 
همچنین گفت که این خرید که در ماه آگوست 
انجــام شــد، فرصــت مناســبی بــرای نزدیک به 

۲000 مشتری کریر بیکن بود.

 کریــر بیکن بــه رهبــری بــودرو و بنویی 
بورکــه، یک پلتفــرم اســتخدام و جذب 
استعداد و یک سیســتم ای تی اس متناسب با 
کسب و کارهای کوچک و متوسط ارائه می دهد. 
پلتفرم آنها اطلاعــات دقیق، ابزارهــای ارتباطی 
متقاضیــان و توزیــع آگهی هــای شــغلی را ارائه 
می دهــد. رابطــه کریــر بیکن بــا الانگ ســاید به 
ســال ۲0۱4 برمی گردد؛ زمانی کــه کارفرمایان با 
اســتفاده از پلتفرم الانگ ســاید بــرای اولین بار 
توانســتند مشــاغل خــود را مســتقیماً در کریر 
بیکن پست کنند. در ســال ۲0۱۷، الانگ ساید 
با کریــر بیکن بــرای بازســازی نام تجــاری خود و 
مدیریــت وب ســایت مدیریــت اســتخدام و 

استعداد خود شریک شد.

تقریبا صفر!
ادامه از صفحه 9
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برند کارفرمايی
E M P L O Y E R 

B R A N D

دو مهندس یک شرکت نرم افزاری به دلیل کار تمام وقت همزمان در دو شرکت اخراج شدند 
این اتفاق موافقان و مخالفان بسیاری داشت که استدلال های متفاوتی ارائه داده اند

این تقلب است
 نه مبارزه با سرمایه داری

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com

پســت لینکدینی کــه دیویــس بــل، مدیرعامــل »کانوپی« 
به اشــتراک گذاشــته، به دلیل روشــن کردن روند رو به رشد 
اشتغال بیش از حد یا کار مخفیانه در دو شغل از راه دور به 
طور همزمان، بحث و جدل هایی را ایجاد کرده است. او در 
این پست لینکدین فاش کرده بود که شرکت کانوپی )یک 
شرکت نرم افزاری اندازه متوســط که در ایالت یوتای ایالات 
متحده واقع شده است( اخیراً دو مهندس را که مخفیانه در 
دو شغل تمام وقت به طور همزمان کار می کردند، اخراج کرده 
اســت. بل در این پســت نوشــته بود: »از نظر من، این یک 
روند جدید اجتماعی جذاب نیست. این کار شکل جدیدی 
از دزدی و فریب اســت، نه رفتاری که یک فرد اخلاق مدار و 

صادق آن را انجام دهد.«

 مخالفان: کارگران مجبورشده اند 
این پســت باعــث واکنش شــدید چندیــن گــروه، از جمله 
جامعه »ضــد کار« ردیت شــد. برخی از کاربران اســتدلال 
کرده اند که مدیران عامل حوزه فناوری مانند جک دورسی 
و ایلان ماسک به دلیل کار همزمان در چندین شرکت مورد 
تحسین قرار می گیرند، در حالی که کارگران عادی به خاطر 
آن مجازات می شوند. برخی دیگر نیز معتقد بودند با توجه 
به شرایط تورمی و رکودی که جهان با آن درگیر است، ممکن 
است این مهندسان دو شــغل داشته باشــند تا بتوانند از 
پس تأمین مخــارج زندگی خــود برآینــد و نمی تــوان آنها را 
سرزنش و ملامت کرد. بل در مصاحبه ای با اینسایدر گفته 
است: »مهندســان با حقوق و دســتمزد بالا از شرکت های 
بزرگ فناوری به یوتا می آیند، زیرا مــا اکنون تجربه کار از راه 

دور را ارائه می دهیم. استخدام شدن و کار نکردن در هیچ جا 
ایده آل نیست.«

 موافقان: موضوع مالی نیست
بل معتقد است کسانی که در این مجموعه کار می کرده اند 
و مرتکب ایــن تخلف شــده اند، در مضیقه مالــی نبوده اند 
و نمی توان آنهــا را با افــراد کم درآمد جامعه مقایســه کرد و 

برایشان دل سوزاند. او گفته است: »مقایسه 
این کارمندان خاص با افراد کم درآمدی که برای 
پرداخت مایحتاج اولیــه مانند غذا و پوشــاک 
شــیفت های شــبانه یــا کار اضافــی می گیرند، 
درست نیســت. اینها افرادی هستند که برای 
یک شــرکت فناوری واقعاً بــزرگ کار می کنند، 
بنابرایــن می دانید کــه در آنجا به خوبــی از نظر 
مالی تأمین می شــوند. فکر می کنم با توجه به 
اینکه مهندسان اخراج شده در کانوپی بین ۱۳0 
تا ۱40 هزار دلار درآمد ســالانه داشــتند، کاملاً 

واضح است که آنها فقط به دنبال یک جریان درآمد اضافی 
بودند، بدون اینکه واقعاً کار زیادی انجام دهند.«

به گفته بــل، کانوپی پــس از دو ماه و نیــم عملکرد ضعیف 
مهنــدس اول که توجه هم تیمی هــای او را جلب کــرده بود، 
متوجه شد او مخفیانه برای دومین کار تمام وقت خود زمان 
صرف می کرده است. بل گفته که پس از غیبت های مکرر در 
جلسات، تکمیل نکردن کارها و خاموش نگه داشتن وب کم 
به طور مــداوم، او به جلســه ای با منابع انســانی فراخوانده 
شــد تا در مــورد مســائل صحبت کننــد. بلافاصلــه پس از 

آن، شــرکت متوجه شــد کــه نمایــه لینکدیــن او از عمومی 
به خصوصی تغییر کرده و کانوپی را به عنوان شــغل فعلی 
خود در لیست ندارد. این امر باعث شد کانوپی درخواست 
تأییدیــه اســتخدام را بــرای کارفرمــای ســابق آن مهنــدس 
بفرستد که نشــان داد در واقع او هنوز آنجا کار می کند. بل 
گفته است که مهندس دوم نیز قبل از شروع این موقعیت، 
حرکات مشکوک مشــابهی را نشــان داده و منابع انسانی 
مســتقیماً به او گفته که شــرکت با اســتخدام 

تمام وقت دوگانه موافق نیست. 

 اشغال فرصت کار دیگران
بــل معتقــد اســت کــه داشــتن دو موقعیــت 
کاری تمام وقــت همزمــان بــا ســاعت کاری 9 تا 
۵، با داشــتن یک کار جانبی متفاوت است. او 
می افزایــد کــه بســیاری از کارمنــدان در کانوپی 
دارای چندیــن جریــان درآمــد منعطــف یــا 
پروژه های شخصی هستند. در حالی که برخی 
»اشتغال بیش از حد« را اقدامی اعتراضی علیه یک نظام 
سرمایه داری می دانند که کارگران در آن استثمار می شوند، 
بل  در این باره به اینســایدر توضیــح داده اســت: »این کار 
اتفاقــاً بــرای رســیدن بــه قلــب ســرمایه داری غربی اســت. 
وقتی ایــن کار را انجــام می دهید، فرصــت را از فــرد دیگری 
می گیرید. همچنین به افرادی که با آنها کار می کنید، آسیب 
می رســانید، زیرا آنها مســئول تحویل محصــولات نهایی 
هســتند و در نهایت مجبورند به خاطر کــم کاری این افراد، 

بیشتر کار کنند.«

REPORTگزارش

کپی آمازون
 لزوماً موفق نیست

استارتاپ ها 
آمازونیزه می شوند؟

در  پیش تــر  کــه  افــرادی   
بخش هــای مختلــف آمــازون، 
به عنوان مدیران ارشد مشغول فعالیت 
بوده اند، از این شرکت خارج شده اند و در 
شــرکت های مختلف فنــاور در حال کار 
هســتند. با وجود اینکه آمازون شرکتی 
موفــق بــه حســاب می آیــد، بــه نظــر 
نمی رســد کــه ایــن اتفــاق بــرای صنعت 

فناوری، خوب باشد. 

 بــا توجــه بــه رونــد موفقیــت 
آمــازون، شــرکت ها دوســت 
دارند نیروهایی را که پیش تر در آمازون 
سمت مهمی داشــته اند، به استخدام 
دربیاورند تا سبک متمرکز جف بزوس 
را بــه شرکت هایشــان تزریق کننــد، اما 
مشاوران رهبری کســب و کار معتقدند 
وقتــی شــیوه های آمــازون در ســایر 
شــرکت ها اجرا می شــود، نتایــج اغلب 
ایجــاد یــک مجموعــه درهــم و آشــفته 
اســت و در بدتریــن حالــت مضــرات 
بســیاری بــرای کســب و کارهای مقلــد 

آمازون دارد.

 رهبرانی کــه در آمــازون آموزش 
دیدهانــد کــه گاهــی اوقــات 
به عنوان »جف بات« شناخته می شوند، 
بیش از ۶۵0 استارتاپ را تأسیس کرده اند. 
این افراد به مدیران ارشــد باتجربه و برتر 
صنعت پیوسته اند و به آمازونیزه شدن - 
شبیه شدن به آمازون - شرکت های مذکور 
کمک کرده اند.برخی از این مدیران آمازون 
که بــه کارآفریــن تبدیل شــده اند، هنگام 
ایجــاد اســتارتاپ های موفــق خــود، روی 
اصول شرکت مانند محاسبه هزینه های 

جلسات تمرکز کرده اند.

 اما ذکر این نکته ضروری است 
کــه درصورتــی اســتارتاپ ها 
می توانند از فرهنگ آمازون به شکلی مؤثر 
الگوبرداری کنند که عوامل مختلف را در 
نظر بگیرند و به آن توجه داشته باشند؛ 
میزان اثرگذاری به عواملی مانند مأموریت 
یک شرکت، فرهنگ کلی آن و مشکلات 
رو به رشد آن بستگی دارد. مدیران پیشین 
آمازون وقتی به یک شــرکت می پیوندد، 
فــوراً بــه دنبــال اجرایی کــردن راهکارهای 
آمازون هستند و این امر می تواند بیش از 
اینکه مفید واقع شود، به ضرر کسب و کار 

آنها تمام شود.
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بيلبورد
B I L L B O A R D

نگاهی به جایزه های 
پنجاه تومنی

این پنجاه های بد 
زشت، لعنتی!

 بیلبوردهــای تبلیغاتــی برخی از 
برندهای مــواد غذایی ایــن روزها 
آن قدر شبیه هم شده اند که ممکن است با 
دیدن آنها فکر کنید، این برندهای غذایی 
دست در دست هم داده اند که مثال خوبی 
باشند برای استفاده از استراتژی اقیانوس 
آبــی! البتــه اگــر عــدد پنجــاه بــزرگ ایــن 
بیلبوردها بگذارد چشم شما به اسم برند 
بیفتد و بفهمید که همه این بیلبوردها برای 

یک برند نیست.

 گویا این برندها نه تنها خودشان 
خلاق نیستند، حوصله گشتن و 
پیداکردن یک آژانس تبلیغاتی خلاق را هم 
ندارنــد. آنهــا همگــی ســراغ یــک آژانــس 
تبلیغاتی رفته اند و از این آژانس خواسته اند 
جشنواره هایشان را تبلیغ کند.  اعضای تیم 
خلاقیت یا تبلیغات این آژانس  هم که انگار 
درباره عدد پنجاه چیز تازه ای شنیده اند، در 
تمام تبلیغات خود یا پنجاه را ضرب در دو 
کرده اند یا پنجاه را با پنجاه جمع بسته اند 
یا از آن تکیه گاهی ســاخته اند برای سفیر 

برند. 

 آن هم نه هر پنجاهی! یک پنجاه 
سه بعدی بدقواره بخش زیادی از 
تصویــر بیلبــورد را از آن خودش کــرده. این 
عدد از اسم برند بزرگ تر است و در اهمیت 
تنه به تنه ســفیر برند می زند. کافی است 
فرصت کنید چشم از پنجاه بردارید و اسم 
برند را گوشه ای از بیلبورد پیدا کنید تا دیگر 
هر پنجاهی که دیدید فکر کنید تبلیغ همان 
برنــد اولــی اســت؛ در حالــی کــه این طــور 
نیســت. چیــزی کــه زیــاد اســت برنــد 
پنجاه تومنی! البته تقصیر شما نیست که 
برندها تلاشــی برای متمایزکردن تبلیغات 
تبلیغــات  ســایر  از  پنجاه تومنی شــان 

پنجاه تومنی نکرده اند. 

از این تکراری بودن عدد پنجاه که 
ایــن  بــه  می رســیم  بگذریــم، 
جشنواره های رنگارنگ ۵0+۵0، ۵0×۲ و... 
جشــنواره هایی که نشــان از تمرکز برندها 
برگــزاری  دارنــد.  جامعــه  فقــر  روی 
جشنواره های پنجاه تومنی آن هم از سوی 
برند های غذایی آدم را یاد جمله »در لحظه 
زندگــی کــن« می انــدازد. انــگار برندهــا 
می خواهند به آدم های این جامعه بگویند، 
حالا که قد خورد و خوراکت درآمد داری، از 

ما بخر شاید بتوانی بیشتر بخوری!

REVIEWبررسی

درباره ایمیل خوشامدگویی و اهمیت آن در بازاریابی و فروش بهتر شرکت ها

سلام وفاداری می آورد!
ایــن روزهــا کســب وکارها دســت از گفتــن ایــن حــرف کــه 
»بازاریابــی ایمیلــی مــرده اســت« برداشــته اند و از ایــن 
از گور برگشــته بــرای افزایــش ارتبــاط بــا مخاطــب و فروش 
استفاده می کنند. یکی از انواع ایمیل های بازاریابی ایمیلی، 
ایمیل خوشامدگویی است. ایمیلی که درست پس از آنکه 
کاربرتان ایمیلش را ثبت می کند، دریافت می کند. این نوع 
ایمیل اگــر از کیفیت مناســبی برخــوردار باشــد، می تواند 
آغــازی بی نظیر بــرای ایجــاد ارتباطــی طولانی میــان برند و 

مخاطبش باشد. 
طبــق گــزارش Invesp )ارائه دهنــده پیشــرو نرم افــزار و 
خدمات بهینه سازی نرخ تبدیل تجارت الکترونیک(، ۷4 
درصد از افراد انتظار دارنــد بلافاصله پس از عضویت در 
لیست ایمیل شما، ایمیل خوشامدگویی بگیرند. با این 
وجود فقط ۵۷/۷ درصد از برندها ایمیل خوشامدگویی 
را بــرای کاربرانــی کــه به تازگی مشــترک شــده اند، ارســال 
می کننــد. ایمیل هــای خوشــامدگویی به طور متوســط تا 
۳۲0 درصد بیشــتر از ایمیل هــای تبلیغاتی دیگــر درآمد 

ایجــاد می کننــد. مشــترکانی کــه ایمیــل خوشــامد گویی 
دریافت می کنند، ۳۳ درصد تعامل بیشتری با برند نشان 
می دهند. ایمیل های خوشامدگویی که حاوی پیشنهاد 
خرید هستند، در مقایســه با ایمیل های خوشامدگویی 
بدون پیشــنهاد، می توانند درآمد هر ایمیل را ۳0 درصد 
افزایــش دهند. نــرخ کلیــک ایــن ایمیل  هــا ۱4/4 درصد 
است، در حالی که نرخ کلیک انواع دیگر ایمیل تنها ۲/۷ 
درصد است. نرخ تبدیل برای ایمیل های خوشامدگویی 
در مقایســه با ایمیل های معمولی، 0/94 درصد در برابر 
0/۱0 درصد اســت. در مورد پیام های خوشــامدگویی که 
بلافاصلــه پــس از عضویــت کاربــر ارســال می شــود، نرخ 
تبدیل گاهــی تــا 4/0۱ درصد هم می رســد. به طــور کلی 
مقایســه نتایج ایمیل های خوشــامدگویی با انــواع دیگر 
ایمیل هــا نشــان می دهــد »اگر بــه کاربــران ایمیلــی خود 

خوشامد نگویید، قافیه را باخته اید!«
برای ارســال یک ایمیل خوشــامدگویی خوب و رســیدن به 
نتایج عالی از طریق آن، رعایت برخی نکات ضروری است. 

با رعایــت این موارد اســت کــه ایمل خوشــامدگویی شــما 
می تواند به ایجاد وفاداری و افزایش فروش منجر شود.

 به موقع باشید!
به موقع بودن در اینجا یعنی سریع بودن. شما باید بلافاصله 
پــس از ثبت نــام، ایمیــل خوشــامدگویی را ارســال کنیــد. 
همان طــور کــه در گــزارش Invesp دیدیــد، نــرخ تبدیــل در 
ایمیل هایی که بلافاصله پس از ثبت نام به کاربران خوشامد 
می گویند، تقریباً چهار برابر ایمیل های خوشامدگویی دیگر 
است؛ زیرا لازم است این ایمیل را وقتی برای مخاطب ارسال 
کنید که کســب و کار شــما هنوز در ذهــن وی حضــور دارد. 
مشترکینی که ایمیل خود را برای دریافت خبرنامه یا ثبت نام 
وارد می کنند، نســبت به برند شــما کنجــکاو و هیجان زده 
هستند و باید سریعاً در مورد آنها اقدام شود تا سریع تر به 

انتهای قیف فروش برسند.
در ایــن بخــش بیــش از هرچیــز خودکارســازی فرایندهای 

بازاریابی مهم است. 

چرا برخی برندها 
در توییتر موفق ترند؟ 

طنازهای 
جذاب

 بازاریابی در فضای توییتر عالم دیگری دارد؛ در واقع 
در توییتــر برندهــا بیــش از هــر رســانه دیگــری 
پذیرفته اند که موفقیت از آن برندی است که حال و هوای این 
شبکه اجتماعی را درک کرده  باشد و خود را همرنگ جماعت 
آن کند. کاربران توییتر بسته به اینکه چه خبری فراگیر شده 
یا در تایم لاین شــان چه بحثی مطرح یا موضوعی هشتگ 
شــده، به گفت وگــو و تبــادل نظــر می پردازند. تیزهوشــی و 
سرعت عمل اکانت های برندهای مشهور اینجا خودش را 
نشــان می دهد؛ آنها به طرفة العینی به میدان می آیند و با 
طنازی خاص خود در بحث مربوطه شرکت می کنند. برای 
مثال اگر بحث رابطه عاشقانه باشد، اکانت کبریت توکلی یا 
محصولات بهداشــتی فیروز یــا... موضوعــی را در این باره 
مطــرح می کنند و بعــد می گوینــد اگر فــلان محصــول ما را 

استفاده کنید، به این مشکل برنمی خورید. 

 این طنازی ها اغلب با واکنش مثبت کاربران مواجه 
می شــود؛ چون نه زیاده گویی دارد و نه اغراق شــده 
است. اگر هم اغراق شده باشــد، این غلوها با چاشنی طنز 
همراه شده اند و مخاطب متوجه این غلو می شود. فیوهای 
بی شمار این توییت ها بر استقبال کاربران صحه می گذارد. 
تمرکز این برندها بیشتر بر ارتباط با کاربران است تا معرفی 
فلان محصول؛ این موضوعی است که باعث موفقیت شان 
شده و البته عدم موفقیت دیگر برندها، زیرا این دسته دوم 
کماکان بر همان نحوه سنتی معرفی محصول یا خبرگزاری 
صرف در توییتر پافشاری دارند و حاضر نیستند روش های 
دیگر را تجربه کنند. مثلاً وقتی بحث نسخه جدید آیفون در 
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مارکتينگ
M A R K E T I N G

 از عنوان واضح استفاده کنید
در ایمیل های خوشامدگویی نیز مثل سایر انواع ایمیل ها 
لازم اســت ایمیــل شــما بــاز شــود تــا خوانــده شــود و اثری 
کــه می خواهیــد را بگــذارد. بــرای بازشــدن ایمیل هــای 

خوشــامدگویی در عنوان ایمیل  به طــور واضح 
بــه مخاطــب بگوییــد کــه ایــن ایمیــل ارتبــاط 
مستقیمی با ثبت نام او دارد. بسیاری از برندها 
از عبــارت »خوش آمدیــد« در عنــوان ایمیل یا 
خطوط ابتدایی آن استفاده می کنند تا مخاطب 
ایمیل خیلــی ســریع متوجــه دلیل ارســال آن 
شــود. یادتان باشــد واضح بــودن بــه این معنی 

نیست که نمی توانید خلاق باشید. 
عنوان ایمیل های خوشــامدگویی برند نایکی، 
»You are In« در عین واضح بودن، با خلاقیت 

به مخاطب خود این احساس را منتقل می کند که در رویداد 
خاص و ویژه ای حضور دارد.

 خودتان را معرفی کنید
ایمیــل گفت وگویی اســت میــان برند شــما و کاربرتــان. در 
ابتــدای ایــن گفت وگــو خــوب اســت کــه خودتــان را خیلی 
مختصر معرفــی کنیــد و از ارزش هایتان بگوییــد. بهترین 
راه گفتن از برنــد و ارزش هــای آن، بازگو کردن داســتان برند 
است. ما داستان ها را با اشتیاق بیشتری دنبال می کنیم و 
احتمال اینکه با آنها ارتباط برقرار کنیــم و در نهایت آنها را 
به یاد بیاوریم، بیشتر است. اگر داستان تان به اندازه کافی 
تأثیرگذار باشد، احتمال اینکه کاربر آن را برای سایر دوستان 
و آشنایانش تعریف کند هم بسیار زیاد است؛ چیزی که هر 

برندی آرزویش را دارد.
علاوه بر داســتان برند، اســتفاده از تصویر تیم شما نیز در 
هنگام معرفی می تواند احساس برقراری ارتباطی انسانی را 

در مخاطب تان تقویت کند. 

 شخصی سازی کنید
هیچ کس دوســت ندارد ایمیل برندی را بخواند که بین او و 
دیگران تفاوتی قائل نیست. در ایمیل های خوشامدگویی 
نیز مثــل هر پیــام دیگــری، بــا اســتفاده از شخصی ســازی 
می توانیــد تأثیــر بهتــری بــر مخاطب تــان بگذاریــد. البتــه 
برای شخصی ســازی لازم اســت هنگام ثبت نامِ کاربــر از او 
اطلاعاتی مانند نــام و نام خانوادگی، علاقه مندی هــا یا... را 

دریافت کنید.
اگــر اطلاعــات کاربرتــان را نداریــد، ســعی کنیــد با شــیوه 
خطاب تان در آغــاز ایمیل به کاربرتان حــس متمایز بودن 
بدهید. مثلاً اگر برند شما در حوزه کتاب فعالیت می کند، 
اســتفاده از عبــارت »دوســت کتاب خــوان« یا »دوســت 
کتاب دوســت« بــه مخاطبــان ایــن حــس را می دهــد کــه 
علایقــش را می شناســید و او عضــو دســته به خصوصی 

است.

 محصــولات یــا خدمــات پرفــروش خــود را 
معرفی کنید

وقتی محصــول یا خدمتــی پرفروش اســت، یعنــی تعداد 
بیشــتری از مخاطبان شــما به آن واکنش نشــان داده اند. 
بنابراین احتمال اینکــه کاربر جدید شــما نیز 
به آن واکنش نشــان دهد، بســیار زیاد است. 
بنابرایــن می توانیــد در ایمیل خوشــامدگویی 
محصولات یــا خدمات پرفروش تــان را معرفی 
کنید و درصورتی که برایتان مقدور بود، همراه 
با معرفی بــه مخاطــب ایمیل خوشــامدگویی 
پیشــنهاد دهید که این محصولات و خدمات 
را با تخفیف دریافت کند؛ آن هم تخفیفی که 

مختص کاربران ایمیلی شماست.

 تخفیف یا هدیه بدهید
بسیاری از کابران هنگام ثبت نام در لیست ایمیل، انتظار 
دریافت تخفیف یا هدیه دارند. بــا دادن تخفیف یا هدیه 
در ایمیــل خوشــامدگویی انتظــار مخاطب تــان را بــرآورده 
کنید. نگران هزینه  های این تخفیف یا هدیه نباشید، زیرا 
همان طور که گفته شــد ایمیل های خوشــامدگویی به طور 
متوســط تا ۳۲0 درصد بیشــتر از ایمیل های دیگــر درآمد 
ایجاد می کننــد. علاوه بــر این، ایمیل های خوشــامدگویی 
که حــاوی پیشــنهاد هســتند، در مقایســه بــا ایمیل های 
خوشامدگویی بدون پیشنهاد، می توانند درآمد هر ایمیل 
را ۳0 درصد افزایش دهند. پیشــنهاد شــما به کاربران تان 

می تواند خرید و دریافت هدیه باشد.
ایمیل خوشامدگویی به شما فرصت می دهد تصویری که 
دوست دارید مخاطب تان از شما داشته باشد، در ذهنش 
بســازید. درســت مثل وقتی که برای اولین بار با شخصی 
روبــه رو می شــوید و در اولیــن برخــورد می  توانیــد تأثیــری 
فراموش نشدنی بر ذهن شــخص مقابل تان بگذارید. اگر 
شما از این فرصت ویژه استفاده نکنید، ممکن است اولین 
مواجهه مخاطب شما با برندتان به شکل دیگری صورت 
گیرد. اگــر در ایــن مواجهه مخاطب شــما دچار مشــکلی 
شود، احتمال اینکه به سرعت تصویر ناخوشایندی از برند 
شما در ذهنش شکل بگیرد، بســیار است و همان طور که 
می دانید پاک کردن ذهنیت بد یک مخاطب به یک برند، 
کار آســانی نیســت. ســعی کنید خودتان اولیــن مواجهه 
مخاطب با برندتــان را برنامه ریزی کنیــد و در این مواجهه 
تصویر بســیار خوبــی از خودتان بــه مخاطب ارائــه دهید؛ 
تصویر خوبی که شما در ایمیل خوشامدگویی از خود ارائه 
می دهید، می توانــد کاری کند که کاربر اشــکالات کوچک 
محصول یا خدمات شــما را به خوبی تصویری که از شــما 
در ذهــن دارد، ببخشــد، همراه تان بماند و حتی شــما را به 

دیگران توصیه کند.
فرصــت ســلام و خوشــامدگویی بــه کاربرتــان را غنیمــت 

بشمارید؛ چراکه سلام وفاداری می آورد.

چطور به یک پویش خلاقانه برسیم؟

یک کمپین متمایز برنده است!

REVIEWبررسی

بســیاری از برندهــا ســالانه حداقــل یــک پویش 
)کمپین( بزرگ را طراحی و اجــرا می کنند. برخی 
از کسب وکارهای ایرانی پویش های فصلی دارند 
و برخی دیگر پویش هــای تخفیف محوری دارند 
که ســعی می کنند هر ماه حداقل چنــد روز را به 
آن اختصاص دهند. تعدد پویش های تبلیغاتی 
نشــان می دهد اگر برنــدی بخواهد پویشــش به 
چشم مخاطب بیاید و بتواند نتیجه  دلخواهش 
را بگیرد، باید بتواند تمایز ایجاد کند. نه تخفیف 
بــالا تمایــز ایجاد می کنــد و نــه افزایــش بی دلیل 
هزینه هــای تبلیغــات پویــش؛ آنچــه می توانــد 
پویش یک برند را از ســایر پویش هایــی که کاربر 
را محصــور کــرده متمایز کنــد، خلاقانه بــودن آن 
است.  مسیرهای مختلفی برای رسیدن به یک 
پویــش خلاقانــه وجــود دارد. در ایــن مطلــب بــه 

برخی از این مسیرها اشاره می کنیم. 

 ایده بگیرید 
قبــل از شــروع، ســعی کنیــد بــرای 
ایده های پویش جدید برند خود از سایر برندها 
الهــام بگیریــد. یکــی از راه هــای انجام ایــن کار، 
تحقیــق در مــورد پویش هــای خلاقانــه موفــق و 
بررسی اقداماتی است که برندهای دیگر انجام 
داده انــد. راه دیگــر برگــزاری جلســه و گفت وگو 
با مدیــران بازاریابــی، مدیران خلاقیــت و به طور 
کلــی فعــالان حــوزه بازاریابــی اســت کــه حــوزه 
فعالیت شــان با شــما مرتبط نیســت اما تجربه 
اجــرای پویشــی موفــق و خلاقانــه را داشــته اند. 
البته این را در ذهن تان داشــته باشید که یافتن 
افــراد موفــق و خــلاق یــا دیــدن تبلیغــات موفــق 
گذشــته قرار نیســت شــما را به تکــرار بیندازد. 
شما می توانید با گفت وگوهای ســازنده با افراد 
موفق یــا دیــدن تبلیغات موفــق گذشــته، اولین 
قدم ایده پــردازی و رســیدن به ایده ای مناســب 

کسب و کار خود را بردارید.

 روی یک چالش تمرکز کنید
یکــی از مســیرهای رســیدن بــه ایــده  

خلاقانه بــرای پویش این اســت کــه روی یکی از 
مشــکلات یا نیازهای برنــد یا کاربران تــان دقیق 
شوید و سعی کنید این بار از راه متفاوتی به این 
مشــکل یا نیاز پاســخ دهید. مثلاً ممکن اســت 
متوجه شــده باشــید که مشــتریان محصولات 
برند شما اکثراً نوجوانان هستند؛ با دقیق شدن 
در چالش هــای روزمــره نوجــوان ممکــن اســت 
بتوانیــد بیــن برنــد یــا یکــی از محصولات تان و 
چالــش نوجوانــان ارتباطــی پیدا کنیــد و پویش 
خــود را بر این اســاس طراحــی کنید که بــه آنها 
یــادآوری کنیــد حواس تــان بــه آنهــا هســت. 
می بینید! رســیدن به خلاقیت گاهــی فقط نیاز 

به عمیق شدن دارد.

 از همکاری های سازمانی غافل نشوید
اگر استفاده کننده های محصولات برند  

شــما و برنــدی دیگر همپوشــانی زیادی داشــته 
باشــند، بد نیســت بــا هم بــه فکــر اجــرای یک 
پویش بازاریابی باشــید. جلســات ایده یابی تان 
را بــا هم برگــزار کنید تــا ایده هایتــان در کنار هم 

بارور شوند.

 در فرایندها عمیق شوید
بــا  مخاطــب  آشــنایی  مراحــل  از   
محصول تــان تــا زمانــی کــه تبدیــل به مشــتری 
وفــادار یــا حتــی منتقــد سرســخت می شــود، 
بررســی کنیــد. ببینید آیــا جایــی از ایــن فرایند 
هســت کــه ظرفیــت یــک پویــش خلاقانــه را 
داشــته باشــد؟ گاهی حتــی بــا عمیق شــدن در 
ایــن فرایندهــا متوجــه یــک مشــکل در یکی از 
قسمت های قیف فروش خود می شوید. در این 
صورت پویش خلاقانه می تواند بخشــی از یک 
برنامه  بازایابی باشــد که کســب و کار شــما برای 

حل مشکل به آن نیاز دارد.
خلاصــه آنکــه از خلاقیــت در پویش هــا غافــل 
نشــوید، چراکه گاهی در مســیر رسیدن به یک 
پویــش خلاقانــه، بــه یــک اســتراتژی بازاریابــی 

خلاقانه می رسید!

نگار قانونی  

negarqanouni
@gmail.com

توییتر باب بود، کبریت توکلی توییت کرد: »آیفون هم مثل 
منه، هیچ تغییری نمی کنه.« فیروز نیز چندی پیش توییت 
کرده بود: »تا پنج دقیقه قبل از خرابکاری بچه توی بغلت، 
همه چیز عادیه« کــه برگرفتــه از جمله معــروف هانا آرنت 
درباره وقوع انقلاب است. برند دیگری نیز عکس اولین روز 
زندگی مشترک خواننده معروف را گذاشته و زیرش نوشته 
بود: »رضایت مشــتری...« این شــوخی های ساده بسیار 
دلچسب و جذاب هستند. اگر کسی هم با شوخی بهشان 

پاسخ دهد، برندها به شوخی جوابش را می دهند.

 مــورد دیگــر در موفقیت برندهــای معــروف، نوع 
روایت آنها در توییتر است. آنها بر روایت شخصی 
و تجربــه کاربــری و روزمــره تأکیــد دارنــد و ســعی می کنند 

تجربه های کاربران که جالب و بعضاً خنده دار هستند، در 
توییتر عنوان کنند. برای مثال کاربری در توییتر عکسی از 

نوشــته مادرش را گذاشــته که در آن مــادر برای 
خودش توضیح داده چطور اســنپ بگیرد. این 
توییت به دلیل سادگی و زیبایی بسیار دیده شد 
و اسنپ هم آن را ریتوییت کرد. این توییت شاید 
بیشــتر از تمامــی توییت هــای محصول محور 
اسنپ توانست مخاطب را با خود همراه کند.  
آنچــه از نمونه هــای موفــق بازاریابــی در توییتر 
گفتیم، بیشــتر بــر این اصل اســتوار اســت که 
هرچقدر برندی به فضای شبکه مجازی مربوط 
به خودش نزدیک تر باشــد و روایتش به روایت 

کاربران آن شبیه تر، بیشتر دیده می شود.

افسانه دهکامه 

taaghche.
afsanedehkame

@gmail.com
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تاريخ نوآوری
H I S T O R Y  O F
I N N O V A T I O N

در روزگار ما، دنیای روابط اجتماعی از راه دور، ارتباط مجازی 
بیــش از هر زمــان دیگری اهمیــت یافتــه و ارســال پیام های 
متنی کوتاه که شــامل متن و نمادهاســت، به شــکل غالب 
ارتباط با دوستان، همکاران و خانواده تبدیل شده است. ما 
هر روز تعداد زیادی از این دســت پیام ها را ارسال می کنیم، 
بی آنکه درگیری ذهنی زیادی برایمان ایجاد کند. اما تا پیش 
از آنکه واتس اپ که تا ســال ۲0۱9 بیــش از دو میلیارد کاربر 
داشته، بتواند روزانه بیش از ۶۵ میلیارد پیام را مبادله کند، 
 )Talkomatic( در ســال ۱9۷۳ نرم افزاری به نام تاکوماتیک
مورد اســتفاده بود و در ســال ۱9۷۱ ابزار دیگری به نام پارتی 
لاین )Party Line( و در ســال ۱9۶9 بر پایه نســل نخســت 
اینترنت، تنها امکان ارسال محدود و تصادفی پیام برای یک 
دانشجو بر بستر ارتباط الکترونیک فراهم شده بود. ارسال 
نخستین پیام های فوری برای برنامه نویسان، ارتباط در موارد 
اضطراری، و اتاق های گفت وگــوی رایانه ای برقرار بود تا آنکه 
وارد قلمروی زندگی روزمره ما شد. چگونه از آن وضعیت به 
جایی رسیدیم که با ابزاری کوچک گوشی تلفن همراه امکان 

مکالمه فراگیر داریم؟

LO نخستین پیام؛ 
 UCLA در ســال ۱9۶9 چارلــی کیلــن، دانشــجوی دانشــگاه
تــلاش کــرد تــا بــه وســیله نخســتین ارتباطی کــه بر بســتر 
ARPANET پیشــگام اینترنــت مــدرن برقــرار بــود، عبــارت 
»LOGIN« را به رایانه ای در مؤسســه پژوهشــی استنفورد 
منتقل کند. پس از ارسال حروف »L« و »O« سامانه از کار 
افتاد، بنابراین نخســتین پیامی که در اینترنت ارسال شد، 
»LO« بود و حدود یک ساعت پس از آن مشکل سامانه رفع 

و متن کامل »LOGIN« با موفقیت ارسال شد.

 نخســتین پیام رســان فــوری در ســال ۱99۷ بــا معرفــی
 )AIM  )AOL Instant Messenger شــروع بــه کار کــرد و 
فراگیر شد. این پیام رســان از قراردادهای ارسال پیام اسکار 
 TOC  و قراردادهــای اختصاصــی خــود بــه نــام )OSCAR(
اســتفاده می کرد تا به کاربران ثبت نام شــده امــکان برقراری 
ارتباط در زمان واقعی را بدهد. صدای باز و بسته شدن درها 
هنگام ورود یا خروج از گفت وگو به ایجاد رمز و راز و اضطراب 
در این باره که آیا شخصی آنلاین هست یا نه، انجامید و این 
سؤال که چرا اگر آنلاین است، به پیام شما پاسخ نمی دهد، 

از همین جا متولد شد.
اما تا پیش از تاکوماتیک نخستین ابزار کاربردی گفت وگوی 
آنلاین در سال ۱9۷۳ روی پلاتو )PLATO؛ نخستین سامانه 
آموزشی ایجادشده با کمک رایانه( در دانشگاه ایلینوی ایجاد 
شد که چندین کانال را برای حداکثر پنج نفر فراهم می کرد؛ در 
این سامانه پیام های متنی روی صفحه نمایش همه کاربران 
و همان گونه که وارد شده بود، نمایش داده می شد. در سال 
۱9۷۱ ابزار ارتباطی به نام EMISARI برای ارتباط دولت و سایر 
بخش ها ایجاد شد که تا ســال ۱98۶ برای مدیریت شرایط 
اضطراری استفاده می شد تا جایگزین کنفرانس های تلفنی 

شود که می توانست تا ۳0 طرف گفت وگو داشته باشد.
مــوری تــوروف ســامانه EMISARI را در ســال ۱9۷۱ طراحــی 
کرد که بــه نظر می رســد نخســتین ســامانه گفت وگــو بین 
چند دستگاه باشــد. هدف اصلی کمک به تبادل اطلاعات 
درباره نظرسنجی بین متخصصان شبکه و دانشگاهیان در 
مکان های توزیع شده جغرافیایی بود که می توانند در واکنش 
به شرایط اضطراری به یاری دولت بیایند. این سامانه و سایر 
سامانه هایی مانند RIMS، IRIS، PREMIS برای بیش از یک 
دهه توســط دولت ایــالات متحده برای نظــارت بر مدیریت 

چگونه پیام رسان ها به ابزار کارآمد ارتباط جهانی تبدیل شدند؟ 

 از تاکوماتیک
تا واتس اپ

نگاهی به ارسال پیام در دوران تابستان

پارسیان؛ پیشتاز پیام رسانی
نخســتین بار در متــون پایان هزاره ســوم پیش 
از میــلاد اصطــلاح اکــدی Mar Shipri در 
متون دیــده شــده کــه ممکــن اســت جایگزین 
»پیام آور«، »فرســتاده«، »عامل«، »معاون«، 
»سفیر« یا »دیپلمات« باشد. مسئولیت های 
چنیــن کســی از انتقــال یــک پیام ســاده حفظ 
شــده تا حمل لوح تا مذاکره از طــرف اربابش را 
در بر می گرفــت. همچنین زنانی بــه نمایندگی 
 )Marat Shipri از زنــان طبقــه ممتــاز )بــه نــام
وظایفــی مشــابه داشــتند. پســندیده ترین 
ویژگی های این افراد وفاداری، قابلیت اعتماد و 
سرعت بود. این فرســتادگان با پای پیاده، قایق 
یا ارابه سفر می کردند و امکان داشت در گذر از 
قلمرو دشمنان در معرض بازداشت، بازجویی، 
بدرفتــاری، ســرقت یــا حتــی مــرگ باشــند. 
پیــام آوران بــرای کاهــش مخاطــرات گاهــی لوح 
)نشــان( از ســوی ارباب خود به همراه داشــتند 
که شامل درخواست گذر ایمن بود و اگر چنین 
درخواســتی پذیرفتــه می شــد، پیام رســان را در 
یک قلمرو همراهی می کردند. پس از همه اینها 
او می توانست هر پیامی را که به او سپرده شده 
بود، منتقل کند، موضوع پیام را تشریح یا حتی 
از طرف ارباب خــود مذاکره کنــد. در مقابل نیز 
پیام رسان بر اساس خواست میزبان با پاسخی 
به خانه بازمی گشــت یا ممکن بود جان خود را 

از دست بدهد.

 سامانه های پیک
هنگامی که خشایارشا پادشاه ایران )4۶۵-48۵ 
ق. م.( ارتــش خــود را بــه یونــان بــرد، پیام هایی 
دربــاره چیرگی بــر آتن و شکســت بعــدی او در 
نبرد دریایی سالامیس به وسیله پیام رسان های 
ســریع )پیرادازیش( به پایتخت وی در شــوش 
فرستاده شــد. به گفته هرودوت »هیچ چیز در 
زمان او سریع تر از یک پیک ایرانی نمی رفت«.

ایــن طــرح یــک اختــراع ایرانی اســت و بــه این 
صورت عمل می کرد: در طول مســیر ســوارانی 
بــه تعــداد روزهایــی کــه ســفر طــول می کشــد 
اســتقرار یافته اند، بــرای هر روز یــک مرد و یک 
اسب. این پیک را هیچ چیز، نه برف، نه باران، نه 
گرما و نــه تاریکی از اجرای وظیفــه در محدوده 
مشــخص مأموریت خود در ســریع ترین زمان 
ممکــن باز نمی داشــت. نفــر نخســت در پایان 
مرحله مربوط به خودش پیام را به نفر دوم، نفر 
دوم به سوم و به همین ترتیب در امتداد مسیر 
منتقل می کردند. گرچه گفته می شود هرودوت 
در نســبت دادن اختراع ســامانه پیکِ  سوار بر 
اســب به ایرانیــان دچار اشــتباه شــده و چنین 
سامانه ای در طول قرن های نهم تا هفتم پیش 
از میــلاد بــه طــور کامــل بــرای ارســال نامه های 
ســلطنتی در سراســر امپراتــوری آشــور بــه کار 

گرفته شده است.

 پیک های پارسی 
در حفــاری از اســتحکامات تخــت جمشــید 
هــزاران لوح گلــی به خــط میخی به دســت آمد 
که بــه زبــان اداری محلی ایلامی نوشــته شــده 
و احتمالاً بخشــی از بایگانی ســلطنتی است و 
عمر آنها به سال های میانی پادشاهی داریوش 
اول )۵09-494 قبــل از میــلاد( می رســد. ایــن 
لوح ها به جابه جایی مقادیر زیادی از کالا مانند 
غلات، آرد، شراب، گوسفند، بز و پوست مربوط 
می شــود. در میــان آنها صدها ســند اشــاره به 
پرداخت ســهمیه های ویژه کارگــزاران مختلف 
دولتــی دارد که بــه نقــاط دوردســت امپراتوری 
سفر می کردند. این جیره های مسافرتی روزانه 
بــرای راهنماهــا، رهبــران کاروان ها و پیــام آوران 
عادی و سریع صادر می شد که از مرکز ایران به 
سمت شرق به آســیای مرکزی و هند یا از غرب 

به بابل، لیبی و مصر سفر می کردند. 

REVIEWبررسی
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بحران بیشــتر اختلالات اقتصادی )مانند اعتصابات زغال 
سنگ، اعتصابات حمل و نقل( و کمبود کالاها )مانند نفت، 

گاز، کود( به کار گرفته شد.

 پیشرفت های لحظه به لحظه
در حالــی که AIM نخســتین نرم افزار محبوب همــگان بود، 
ابزارهــای پیام رســانی دیگــری نیــز بــه زودی همان مســیر را 
دنبال کردند. شرکت یاهو پیام رسان خود را در سال ۱998 با 
نام یاهو پیجر )Pager Yahoo( عرضه کرد. شرکت پیدگین 
)Pidgin( در سال ۱998 نرم افزار گیم )Gaim( را به عنوان یک 
پیام رســان متن باز راه اندازی کرد که به کاربران اجازه می داد 
با مخاطبانی در سیستم عامل های گوناگون تماس بگیرند. 
شــرکت مایکروســافت MSN را در ســال ۱999 منتشــر کرد 
که در ســال ۲00۵ به Windows Live Messenger تغییر 
نام داد و امکانات به اشتراک گذاری تصویر، یکپارچه سازی 
شــبکه های اجتماعی و بازی ها را در آن قــرار داد. اما کاربران 
همچنــان با مشــکل گفت وگو بــا چندین طــرف تمــاس و از 
دســت دادن محتوای پیام ها پــس از ایجاد ارتبــاط با فردی 

دیگر روبه رو بودند. 
در سال ۲000 جابر )Jabber( فضایی مبتنی بر چند قرارداد 
ارتباطی خلــق کرد کــه همه می توانســتند با دوســتان خود 
 AIM، گفت وگو کنند و به فهرست طرف های تماس شان در
Yahoo و MSN به طور همزمان دسترسی داشته باشند. در 
 )Meebo( سال ۲00۵ خدماتی شــبیه به جابر، توسط میبو

نیز ارائه شد. 
اما همــه اینهــا ابزارهایی بودند که بــرای گفت وگو بایــد وارد 
آنهــا می شــدید؛ ایــن تغییــرات زمانــی بود کــه پیام رســانی 
فوری مانند بازبینــی ایمیل، باز کردن صفحات رســانه های 
اجتماعی یا روشــن کردن تلفن هــای همراه بــه عنوان نقطه 
اصلی ارتباطات با زندگی روزمره ما درهم آمیخت. از ســال 
۲00۲ کاربــران رایانه هــای  اپــل می توانســتند با اســتفاده از 
سیســتم عامل Mac OS X خود به آی چت اپل وارد شوند؛ 
پس از آن در سال ۲0۱۱ نرم افزار آی مســیج وارد میدان شد. 
در سال ۲00۵ کاربران جیمیل با استفاده از حساب کاربری 
خود امکان دسترســی به »گوگل تاک« را پیــدا کردند که به 
نام جی چت شناخته می شد. در آن زمان اینکه برای بررسی 
ایمیل خود وارد سامانه می شدید و به جای ارسال ایمیل، با 
کسی گفت وگو کرده و دقایق یا ساعاتی را صرف می کردید، نه 
موضوعی غیرمتعارف، بلکه نشانه این بود که به سوی دنیای 

همیشه در دسترس بودن می رویم.

 ستاره از راه می رسد
ســتاره بــزرگ پیام رســان ها در فاصلــه ســال های ۲00۵ تــا 
۲008 مای اســپیس )MySpace( بود که به بســتر محبوب 
اشــتراک گذاری موســیقی تبدیــل شــد و حتــی در خدمت 
پیشرفت حرفه ای تعدادی از موسیقی دانان هم قرار گرفت. 
گرچه باور آن دشوار است اما مای اسپیس هنوز فعال است 
و نخســتین شــبکه اجتماعی بود که در ســال ۲00۶ با ابزار 
گفت وگــوی موســوم بــه MySpaceIM یکپارچــه شــد. در 
ســال ۲00۶ توییتر ابزار پیام رسان را منتشــر کرد و به دنبال 
آن فیس بــوک نیــز در ســال ۲008 فیس بوک چــت را عرضه 
کرد و به دنبال آن در ســال ۲0۱۱ فیس بوک مســنجر را ارائه 
داد. امــا از یــاد نبریــم کــه در ســال ۲0۱0 اینســتاگرام و ابزار 
پیام رســان مســتقیم آن ارائه و در ســال ۲0۱4 امکان ارسال 
صدا و تصویر نیز به آن اضافه شد. همچنین اسنپ چت در 
سال ۲0۱0 پدید آمد. این فهرست را می توان همچنان ادامه 
داد اما لازم است یادآور شویم که سال ۲0۱0 طلیعه همگانی 
شــدن اســتفاده از پیام رســان ها برای گفت وگو با هر کس به 
وسیله گوشی های تلفن همراه بود و واتس اپ به مثابه مادر 
همه پیام رسان های جدید در سال ۲009 پایه گذاری شد که 

فیس بوک آن را در سال ۲0۱4 خرید.

تاريخ نوآوری
H I S T O R Y  O F
I N N O V A T I O N

 چرا معاون وزیر صمت، سهم بازار اینستاگرام  را
سه درصد از حجم کل تجارت الکترونیک کشور می داند؟ 

انکار آمار... یا چه کسی آدرس غلط می دهد؟
در حالــی کــه یــک مــاه اســت کســب وکارهای 
آنلایــن، به خصــوص در اینســتاگرام در پــی 
فیلترینگ کفگیر درآمدشان به ته دیگ خورده، 
علیرضــا شــاه میرزایی، معــاون وزیــر صمــت با 
کوچک شمردن ســهم بازار اینســتاگرام عنوان 
کــرده اســت: »کســب وکار مجــازی در کشــور، 
حداقل ۱۳00 هزار میلیارد تومان در سال فروش 
دارد و کسب وکارهایی که در اینستاگرام بودند، 
کمتر از ۳ درصد این عدد بودند.« اما این عدد 
۳ درصــد در کدام یــک از نتایــج آمــاری آمــده و 
معاون وزیر این عدد را از کدام آســتین درآورده 
که حتی آمار گزارش تجــارت الکترونیکی خود 

این وزارتخانه را هم نقض می کند؟
طی سال های اخیر با بازیگری وزارت ارتباطات 
و وزارت صمــت در بــازار اقتصــاد دیجیتــال، 
همــواره مســئولان ایــن وزارتخانه هــا در حــال 
بیش بــرآوردی و امیدبخشــی دربــاره توســعه 
و بزرگــی اقتصــاد دیجیتــال در ایــران بودنــد. 
همیــن چنــد وقــت پیــش بــود کــه عیســی 
زارع پــور، وزیــر ارتباطــات در تبلیــغ عملکــرد 
خود از رســیدن ســهم اقتصاد دیجیتــال به ۱0 
درصد در تولید ناخالص داخلی کشــور سخن 
گفته بــود. امــا حــالا بــا سیاســت حاکمیت در 
خصــوص فیلترینــگ و نوســانات و قطعی های 
مکرر اینترنت ورق برگشته و از نظر مسئولان، 
پلتفرمی مانند اینستاگرام آورده اقتصادی برای 
کشــور نداشــته و به قول معــاون وزیــر صمت، 
»ســهم کســب وکارهای مجــازی و به خصوص 
کســب وکارهای اینســتاگرام کمتــر از ۳ درصد 
فروش کل کســب وکارهای آنلاین اســت و آمار 

خسارت ها و تعطیلی ها اشتباه است.«
او گفتــه: »متأســفانه شــاهد آمارهــای غلــط 
و همچنیــن آدرس هــای غلــط و حرف هــای 
غیرمنطقــی در حــوزه تجــارت الکترونیکــی و 
کسب وکارهای مجازی هستیم.« شاه میرزایی 
دقیقاً نگفته از کدام آمارها صحبت می کند که 
بــه نظرش غلــط هســتند و حتی لزومــی ندیده 
منبع آماری خود در اعلام سهم ۳درصدی بازار 

اینستاگرام را عنوان کند.
امــا یکــی از همیــن آمارهــا کــه اتفاقــاً مالکیت 
منبع آن هم به وزارت صمت بازمی گردد، حرف 
دیگــری می زنــد. گــزارش تجــارت الکترونیکــی 
ســال ۱400 کــه همیــن یــک مــاه پیــش توســط 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت 
منتشر شد، نشــان می دهد »اکنون ۷8 درصد 
از واحدهای تجارت الکترونیکی به منظور ارائه 
کالا یــا خدمــات خــود عــلاوه بــر وب ســایت از 
شــبکه های اجتماعــی هــم اســتفاده می کنند. 
در این میان، شبکه های اجتماعی با 80 درصد 
بیشــترین نقــش را در حــوزه عرضه بــازی کرده 
و اپلیکیشــن ها بــا ۲4 درصد کمتریــن نقش را 
دارند. پیام رســان ها نیز ۲8 درصــد برای عرضه 

خدمات و کالا مورد استفاده قرار می گیرند.«
در کنــار این آمــار دولتــی، آمارهای مؤسســات 
وابسته به دولت و نهادهای صنفی مستقل را 
هم داریم که همگی آنها خبر از سنگینی ضربه 
فیلترینگ بر پیکر تعداد زیادی از افراد جامعه 
مشــغول به فعالیت اقتصادی در اینســتاگرام 
دارد. بر اســاس برآوردهای مؤسســه پژوهشی 
بتــا، دو میلیــون صفحــه کســب وکار فعــال در 
اینســتاگرام وجــود دارد کــه از بین آنهــا حدود 
۵00 هزار کسب وکار استانی و بومی و ۲00 هزار 

کسب وکار کوچک هستند.
همچنیــن انجمــن تجــارت الکترونیــک هــم 
در بیانیــه اخیــر و اعتراضــی خــود بــه  دنبــال 
محدودیت هــای اینترنتــی اعلام کــرده که تنها 
قطع دسترســی بــه اینســتاگرام، بیــش از 400 
هزار کســب وکار را با خطر نابــودی مواجه کرده 
و امــرار معــاش بیــش از یــک میلیــون نفــر را با 

مشکلات جدی روبه رو کرده است.
اگر ایــن آمــار را هــم در راســتی آزمایی صحبت 
اخیر معــاون وزیر صمــت کنار بگذاریــم، نکته 
مهم دیگری که وجود دارد، خطای تحلیلی این 

اظهار نظر اســت. شــاه میرزایی 
گفتــه کل حجــم فروش ســالانه 
کســب وکارهای مجــازی ۱۳00 
هــزار میلیــارد تومــان اســت و 
ســهم بــازار اینســتاگرام از آن 
کمتــر از ۳ درصــد اســت؛ یعنی 
حدود ۳9 هــزار میلیــارد تومان. 
تا همین جا حتی اگــر این اعداد 
را هــم از معــاون وزیــر صمــت با 
وجــود مخدوش بــودن منبــع 

آمــاری و تحقیقاتــی آن بپذیریــم، ایــن اعــداد 
به تنهایــی نمی توانــد نشــان دهنده حجــم 
خســارت وارده بــر معیشــت افــراد شــاغل در 
اینســتاگرام و آینده نامعلوم آنها باشد؛ چراکه 
این اعــداد می تواند نهایتاً گویــای درآمد اندک 
حاصل از اینستاگرام در قبال سایر پلتفرم های 
فروش بــر بســتر وب و اینترنت باشــد. اما هیچ 
حرفی درباره اینکه چه تعداد آدم در این گردش 

مالی نقش دارند، نمی گوید. 
طبــق گــزارش ۲۳ مهرمــاه ۱40۱ مؤسســه بتــا، 
دو میلیــون کســب وکار در پلتفــرم اینســتاگرام 
وجود دارند که حــدود یک میلیــون و ۶00 هزار 
مورد از آنها، یعنی 8۱ درصد از کسب وکارهای 
اینســتاگرام هیچ فروشــگاهی ندارند. بنابراین 
گویــا بــه نظــر وزیــر صمــت نــه انســان ها، بلکه 
فقــط پــول و گــردش مالــی اســت کــه بــرای 
تصمیم گیری های دولتی مهم اســت و چون به 
نظر ایــن وزارتخانه، حجــم فروش اینســتاگرام 
کمتر از ۳ درصد از کل حجم تجارت الکترونیک 
اســت، آینده شــغلی و درآمدی ده ها هــزار نفر 

فعال در این پلتفرم دیگر اهمیتی ندارد.
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توی این دنیای واقعی طرف در برابرت ظاهر می شود، توی چشمت زل می زند، نفس عمیقی می کشد و از 
وسط نمایشگاه جیتکس داد می زند: ما آماده همکاری با کمپانی های بزرگ دنیا برای توسعه پروژه های 

بر بستر شبکه هستیم

 نصایح حزین لاهیجی 

در موج خیز حادثه 
چین بر جبین مزن

حزیــن لاهیجــی از آخریــن شــاعران 
ســبک هنــدی زاده اصفهــان )۱۱0۳ 
ه. ق.( اســت کــه زندگــی اش بــه دلیــل 
همزمانی با سقوط دولت صفوی دچار 
آشفتگی و ســفرها و ماجراهای فراوان 
شــد. پــس از درگیــری بــا گماشــتگان 
محلی نادرشــاه بــه هندوســتان رفت و 
در شهر بنارس )۱۱8۱ ه. ق.( درگذشت و 
در همان شهر به خاک سپرده شد. وی 
نوشــته های بســیاری در علوم گوناگون 
دارد. از وی یک زندگینامه خودنوشت 
به نام »تاریــخ احوال« به جــا مانده که 
از مستندات ارزشــمند تاریخی درباره 
مردمان ایران در دوران سقوط سلسله 

صفوی است.

ای دل لباس عاریتی از جهان مخواه
بر دوش بار منت هفت آسمان مخواه
پروانه تا توان شدن از گلستان مگوی

بر شاخسار شعله نشین آشیان مخواه
داری طمع که دور به کام دلت شود

از دوست غیر کام دل دشمنان مخواه
پروانه وار بال ملمعّ به تن خوش است
در بر حریر شعله کن و پرنیان مخواه

در موج خیز حادثه چین بر جبین مزن
گر تیغ کین ز چرخ ببارد امان مخواه

خواهی که راز غیب نیوشی خمش نشین
داری طمع که گوش دهندت زبان مخواه

مهر و وفا ز طینت سیمین تنان مجوی
رسم محبت از دل نامهربان مخواه

سویت سموم اگر بوزد رو به پس مکن
خورشید حشر اگر بدمد سایبان مخواه

دنبال جلوه های سراب جهان مرَو
دل پاس دار و دیده حسرت فشان مخواه

بفکن ز کف صحیفه و بشکن دوات را
زبن بیش بار خامه به دوش بنان مخواه

HINT نکته

امید که نه، روزنه ریزی ماند

1
اینکــه آدمیــزاد در هــر شــرایطی نبایــد امید خــودش را 
از دســت بدهــد، احتمــالاً حرف درســتی اســت؛ اما اگر 
خود آن آدمیزاد شــیر خام خــورده باعث ایجاد شــرایط 
ناامیدی باشــد و بعد خــودش بخواهد حــرف از امید به 
روزهای روشن بزند، خیلی رو می خواهد. خب بعضی ها 

آن رو را دارند.

2
حالا چرا این حــرف را زدم؟ منظورم به کــی بود؟ توی این 
شیر تو شیر به چه کســی تیکه انداختم؟ لگد زیر شکم 
کی زدم؟ نقشــه برای چه گروهی کشــیدم؟ فــرش از زیر 

پای کی کشیدم؟
راســتش را بخواهید خودم هم نمی دانم. خواستم یک 
چیز مبهمی بگویم بقیه کف کننــد و خیال کنند خیلی 
آدم خفنی هستم وحرف هایی می زنم پرمعنا به وسعت 

اقیانوس.

3
اصلاً فاز اســتاد برداشــتن و حرف های رمزی زدن خیلی 
باحــال اســت. بقیــه چشم شــان بــه دهــان شماســت، 
بلکه در و گوهــر بریــزی و آنهــا از این همــه آینده نگری و 
حواس جمعی و البتــه رندی تان کف کننــد و بعد همه با 

هم برایتان کف مرتب بزننــد. قبول کنید که آدم کیفش 
می گیــرد و حتــی ممکــن اســت »آن حیــوان زحمتکش 

کیف« شود.

4
اصلاً حرف هــای رمزی و دوپهلــو را بی خیال، 
بیایید وارد دنیــای واقعی شــویم. دنیایی که 
در آن بنــده به عنــوان یک مجــرم بی وجدان 
در حالــی کــه چشــم بندم را بــه چشــم زده ام 
و کلاهِ کلاهبــرداری ام را ســرم گذاشــته ام، بــا 
شــیطنت خاصــی دارم تقــلا می کنــم کــه بــا 
فیلترشکن بتوانم ســایتی را باز کنم. درست 
مثل سارقی که تلاش می کند در گاوصندوق 

بانک را باز کند.

5
توی این دنیای واقعی طرف در برابرت ظاهر می شود، توی 
چشــمت زل می زند، نفس عمیقی می کشــد و از وسط 
نمایشــگاه جیتکــس داد می زند: »ما آمــاده همکاری با 
کمپانی های بزرگ دنیا برای توســعه پروژه های بر بســتر 
شــبکه هســتیم.« درســت همــان موقــع اســت کــه من 
از اتصــال بــه آن عامــل جرم انــگاری ناامیــد می شــوم و 
گریه کنان و ضجه زنان و العفو گویان، وارد یک پیام رسان 
داخلی می شــوم تا لبخند رضایت بر لب های آن جناب 

آماده همکاری نقش ببندد.

6
ایــن وســط ممکن اســت مــن که یــک مجرم 
بالفطره مجهز به چند نوع سلاح... ببخشید 
فیلترشکن هستم، با خودم بگویم: داداش! 
شما که کل بســتر را به آب صادراتی بستی؛ 
کار کــردن هیچ، حــالا دیگــر نمی شــود حتی 
توی این بستر چرت زد.  درست همین موقع 
است که آن دوست سخنران آماده همکاری 
بایــد صبــرش را از دســت بدهد و بــا دمپایی 
ابــری بیفتــد دنبالــم و بگویــد: پدرســوخته! 
طبق برنامه ریزی ما تو اصلاً نباید به همچین 
جایی می رسیدی. اینجا چه غلطی می کنی؟ حالا شاید 
از خودتان بپرســید چرا دمپایی ابری؟ که باید در جواب 
عرض کنم: این قدر که این عزیزان مهربان اند. قبل ترها با 
دم نرم و نازک شان می زدند، اما حالا برای رفع استهلاک 

دمُ، با دمپایی می زنند.

7
امید که نه، روزنه ریزی ماند

نه گربه نه گوشت ها، درِ دیزی ماند
ای دوست به ما سری بزن... تا آن روز

البته دگر اگر ز نت چیزی ماند

شب نوشته های یک بچه نوآور! )63( 

 مشتری گرامی
غلط کرده

 این چیزی را که می نویسم، شاید بتوانید آخرین 
نوشته من بدانید؛ گرچه حالا که در حال خواندن 
این نوشته هستید یعنی من نمرده ام، سُر و مرُ و گنده و 
سرحال و بدون بیماری یا هر چیز دیگر؛ چون 
هر کدام از اینها اگر شده بود، همه خبر داشتند 
حتی آنهایی که صیانت شده اند. از طرفی من 
بی آنکــه تــرس از ارتفاع داشــته باشــم، اصلاً 
کاری روی پشــت بام ندارم که بروم و بپرم، سر 
بخورم یا بگذارم کســی من را هل بدهد؛ اهل 
قرص خوردن هم نیستم آن هم قرص برنج! تازه 
خود برنــج را هــم مدتــی اســت نمی خــورم تا 
زیبایی اندامم بر هم نخورد. پس تنها یک چیز 
می مانــد و آن اینکــه از دســت برخــی از ایــن 
بلندگو به دست ها و صاحبان تریبون سکته 
کامل کرده و مــرده باشــم، وگرنه آدم حســابی با ســکته 

ناقــص فقــط ناقص می شــود. مــن نه ناقــص شــده ام نه 
مرده ام؛ زنده هســتم، ولی حالم بد اســت کــه چون چیز 
جدیدی نیست و نه خودم و نه شــما نمی توانید برایش 
کاری بکنید، می گذاریم تا ببینیم چه خواهد شد؛ اما از 
دســت برخــی آدم هایی کــه نــه می داننــد کار و کاســبی 
چیست و نه کار می کنند اما کاسب هستند، جانم به لب 

رسیده، شاید مرده ام و خبر ندارم.

 آن همه سال فکر کرده بودیم رئیس یعنی کسی 
که دستور می دهد و چون چیز خوبی نیست که 
یک نفر دستور دهد و ریاست کند و پاسخگو نباشد، روی 
این کلمه جایگزین »مســئول« خیلی پافشاری کردیم. 
مــدام مراقب بودیم که جایی به کســی نگوییــم رئیس و 
هر کــس را در جایــگاه تصمیم گیــری و تصمیم ســازی 
می گذارند، »مســئول« بدانیم؛ بعد خیلی خوش خیال 
انتظار داشتیم که این آدم چون ما و خودش و دیگران او را 
به عنوان مســئول فلان و بهمان معرفــی می کنیم، پس 
مسئولیت خوب و بد کارها و نتایج و عواقب و عوارضش 

را هم دارد. 

برای همین چند وقتی که درگیر کاسبی شدیم و 
باید با مشــتری و همکار و فلان ســازمان و اداره 

طــرف بشــویم، هــر جــا گفتنــد مســئولیت ایــن کار بــا 
شماست، تن مان لرزید. 

 بعد برای اینکه مــو لای درز چیزی نــرود و کارها 
بســامان باشــد، هرچه نوشــته دربــاره اهمیت 
ارزش  اجتماعــی،  و  حرفــه ای  مســئولیت های 
خدمات رســانی درســت، حفــظ  رضایت مشــتری بود، 
خواندیم؛ ابزارهای اجرایی لازم را تهیه کردیم و خودمان را 
ملزم به رعایت همه آنها کردیم تا یک وقت اگر کسی در 
کار و زندگی  گذارش به ما افتاد، پاسخگو باشیم. ولی چند 
روزی اســت به قول کامیار همه اینها کشک است؛ نه از 
نوع خوردنی یا سابیدنی، نه خشک و نه تر داخل شیشه، 
بلکه فقط کشک! چرا؟ چون وقتی معاون وزیر ارتباطات 
مســئولیت خود درباره حفظ بستر کســب وکار مردم را 
نادیــده می گیــرد و می گویــد بایــد خودتــان فکــرش را 
می کردید، از خودمان می پرسیم اگر یک مسئول می تواند 
به گروه چند ده میلیونی مشتری خدمات تحت امر خود 
چنین پاسخی بدهد، چرا ما که یک کسب وکار کوچک 
هستیم و همه آرزوی بزرگ شدن مان به اندازه دلواپسی 
همیــن مســئول دوست داشــتنی نمــی ارزد، نگوییــم 
»مشــتری گرامــی غلــط کــرده« و اگــر بگوییــم بــه کــدام 

مسئولیت مان برمی خورد؟
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